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پیشگفتار
داشـتنرویکـردراهبردیبهمسـائلیکـیازضروریاتمدیریـتکلاننهادها
وسازمانهاسـت.ایـنرویکـردبـامشـخصکردنابعـادمختلـفموضوعهـاو
بررسـینقـاطضعـفوقـوتوتهدیدهـاوفرصتهـایموجودتـلاشمیکند
بـاترسـیماهـدافبلندمـدتوکوتاهمـدت،بهترینمسـیررابرایرسـیدنبه
ایـناهـدافترسـیمنمایـد؛بهگونـهایکـهحرکـتازوضـعموجودبـهوضع

مطلـوببـاکمترینهزینهوبیشـترینبهـرهوریانجـامپذیرد.
بـهپژوهشهـايکتابخانـهای مطالعـاتراهبـردینوشـتاریاسـتکـه
ومیدانـیکوتاهمـدتاشـارهدارد.درایـنمتـونپژوهشگـرضمـنطـرح
موضـوع،ابعـادوزوایـايمربـوطبـهآنرانشـانداده،رهیافتهـايموجودرا
بیـانودرنهایـتبـهجمعبندیودرصورتلـزومبهارائهمیپـردازد.مطالعات
راهبـردیازآنجهـتاهمیـتداردکـهدرکنـارطرحمسـائلنظـریوکمک
بـهتوسـعةدانشنظـریوکاربردی،بهحـلمعضلاتودشـواریهایموجود
درعرصـةمدیریتـیانجامـد.بهسـخندیگـرتلاششـدهاسـتایـنمطالعات
بهنحـویانجـامشـودکـهفقطبـارویکـردمطالعـهایبهآننگریسـتهنشـود

بلکـهکاربـردیواثربخشبـودنآندرحـوزةتصمیمگیـرینمایـانباشـد.
بایـداشـارهداشـتکـهمخاطبـانایـنمطالعـاترامدیـران،مسـئولان
وکارشناسـانحـوزةفرهنـگبهویـژهدرمجموعـةوزارتفرهنـگوارشـاد
اسـلامیتشـکیلمیدهنـد.هـدفازانجـامایـنمطالعـات،تعییـنخطـوط

پیشگفتار
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کلـیبینـشوتجربـةموجـوددربـارةموضوعهـاومسـائلحـوزةفرهنـگ
اسـت؛بهنحویکـهجایـگاهونقـشوزارتفرهنـگوارشـاداسـلامیرادربارة
موضوعهـایمطرحشـدهبهروشـنیبیـاننمایـدوازرهگـذرچنیـننگاهـی،
واحدهـایزیرمجموعـةوزارتخانـهبتواننـدبـابهرهگیـریازایـنگزارشهـا؛

طرحهـاوبرنامههـایخـودرادقیقتـرومنسـجمترعملیاتـیکننـد.
بررسـینسـبتفرهنـگبـادینموضوعیاسـتکـهبهویژهبعـدازانقلاب
اسـلامیدرجامعـةمـامطرحشـدهاسـت.دراینموردپرسـشهایبسـیاری
مطـرحاسـت؛بـرایمثـالآیـاایـندوحـوزهازهـماسـتقلالکامـلدارندو
اساسـاًآیـاچنیناسـتقلالیدرواقعیتودنیـایخارجوجوددارد؟اگرپاسـخ
منفـیاسـتتعاملودادوسـتدبیـنفرهنگودیـنچگونهممکناسـت؟در
ایـنمطالعـهدکتـرحسـنمحدثـیگیلوایـیتـلاشداردازمنظـرتئوریکبه

نحـوهوپیامدهـایتعامـلحـوزةفرهنگبادیـنبپردازد.

دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی



7 مقدمه

مقدّمه
فرهنـگوتولیـداتفرهنگـیموضـوعبسـیارمهمـیاسـتکـهکیفیـتو
ویژگیهـایآنبـرایاغلـبصاحبنظرانجامعـهاهمیتفراوانـیدارد.حجم
بحثهـاومناقشـههاییکـهدرچنـددهـةاخیـردراینبـارهصـورتگرفتـه
اسـت،قابـلتوجـهاسـت.درایـرانسـازمانهایبسـیارمتنوّعـیدرحـوزة
فرهنـگمسـئولیتدارنـدوبرخـیازآنهـابیشـترنقـشنظارتـیدارنـدو
برخـینیـزبیشـتردرامـرتولیـدکالاهـاوخدمـاتفرهنگـیدخیلهسـتند.
چهبسـاهریـکازایـنسـازمانازمنظـریخـاصبـهفرهنـگوتولیـدآثـار
فرهنگـیمینگرنـدوهریـکوظایفـیرابرمبنـایاسـاسنامةخـودبرعهـده
گرفتهانـد.درایـنمیـاندیـنبهعنوانیکـیازمؤلفههایبسـیارمهمفرهنگ
بـاایـنحـوزهتعامـلاتوبدهبسـتانهاییدارد.دیـنبـهفرهنـگعناصـرو

ارزشهایـیرامیدهـدوازآنعناصـریرااخـذمیکنـد.
درعصـرجدیـددرجوامعـیکهنهاددیـننهادنیرومنـدوتعیینکنندهای
اسـتوحضـوراجتماعـیپررنگـیدارد،نسـبتدیـنوفرهنگبـهموضوعی
بحثبرانگیـزبـدلمیشـود.دردورانپیشـامدرنمعمـولاًچنیـنموضوعـی
چالشبرانگیـزومناقشـهبرانگیزنبـود،زیـرامعمـولاًدرعصرپیشـامدرن،دین
نیرومندتریـنوتعیینکنندهتریـننهـاداجتماعـیبـودوازاعتبـاراجتماعـی
تـاموتمامـیبرخـورداربـودونهتنهـاعرصـةعمومـیزندگـیراتحـتتأثیر
جـدّیخـودقـرارمـیداد،بلکـهدرقلمـروخصوصـیزندگـینیـزحضـوری
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پررنـگوبسـیارتأثیرگـذارداشـت.لـذافرهنـگدسـتکمدرمقـامنظـر،
بهمنزلـةامـریتحـتسـیطرةدیـندرنظـرگرفتـهمیشـد؛اگرچـهدرمقـام
عمـلممکـناسـتنفـوذوتعیینکنندگیدیـندرجوامعمختلفیکسـانو

باشـد. نبوده یکشـکل
درجوامـعمـدرنامـابهدلیـلشـکلگیریاشَـکالیازتکثـراجتماعـیو
فرهنگـی،ایـنپرسـشبهناگزیـرمطـرحمیشـودکـهآیـادیـنمیبایسـت
حیـاتفرهنگـیجامعـهراهدایـتکنـدورنگوبـویخـودرابـدانبزنـدو
درتعییـنشـیوةزندگـیمردمـاننقـشبهسـزاییداشـتهباشـدوالگوهـاو
قالبهایـیبـرایزندگـیمردمانارائـهکند؟یـااینکهحیـاتفرهنگیجامعه
امریپویاومتکثّرودائماًنوشـوندهاسـتونمیتوانبرایامرپویاینوشـوندة
متکثّـر،ازقالـبوالگوهایواحدسـخنگفت.مسـألهوقتیمناقشـهبرانگیزتر
میشـودکـهمـاباجامعـهایسـروکارداریمکـهبرخـیازنیروهـایدینیدر
آنبرمبنـایقرائتـیازدیـن،متکفّـلادارةجامعهانـدووظیفةدشـواریراکه
همانـاادارةدینـیجامعـهاسـت،بهعهـدهگرفتهانـدومدّعیاندکـهدینبرای
همـةامـورجامعـهبرنامـهایداردودسـتورالعملمناسـبیراارائـهمیکنـد.
برمبنـایچنیـناندیشـهایازدیـنانتظـارمـیرودکـهبتواندبـرایقلمروی
پویـا،متکثّـر،ودائماًنوشـوندةفرهنـگدرعصرمـدرن،قطبنماهاییپیشرو
وراهگشـاارائـهکنـد.انتظـارمـیروددینقبلهایبـرایفرهنگباشـدوهربار
کـهفرهنـگدگرگـونومتحوّلمیشـود،دینبتوانـدققنوسوارازخاکسـتر
خـودبرخیـزد،تکانـیبـهخودبدهـد،گـردوخاکیکنـد،وبهپـروازدرآیدو
جلوهگـریکنـدوسـایهبگسـتراندودرمسـیرنوینیروبهروشـناییرهنمون
شـود.آیـاچنیـنانتظـاریازدیـنموجّـهاسـت؟بهراسـتی،چهنسـبتیبین
دیـنوفرهنـگدرعصـرمدرنبرقراراسـت؟جامعهشناسـان،مردمشناسـان،
اینبـارهپروردهانـد؟اینهـا وفیلسـوفانکـدامدیدگاههـاونظریههـارادر
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بخشـیازپرسـشهایمـادرایـنپژوهشاسـت.
بـاری،نظرگاههـاورویکردهـایمختلفـیدربـارةفرهنگوجـوددارد.در
ایـرانافـرادوگروههـایاجتماعـیوسیاسـیمختلـف،هریـکفرهنـگرا
بهنحـویتعریـفمیکننـد.همچنیـنصاحبـانهریـکازمواضـعمختلـفاز
خـودبـهنقـدپیامدهـاوعواقـباجراییشـدندیـدگاهرقیب نظـرگاهخـاصِّ
میپردازنـدوارزیابـیخـودراازنتایـجتحقّـقرویکردهـایبدیـلمطـرح
میکننـد.آنچیـزیکـهایـنموضـوعرابسـیارجـدّیمیسـازدایـناسـت
کـهدیـندرجامعـةمـاعنصـریاساسـیدرفرهنگاسـتونیروهـایدینی

خـودرادرعرصـةفرهنـگدارند. مختلـف،انتظـاراتخـاصِّ
برخـیافـرادوگروههـاوقتـیازفرهنگسـخنمیگویند،آنرابراسـاس
دوقطبیفرهنگدینیوفرهنگسکولاریسـتیبهتصویرمیکشـندووقتیاز
فرهنـگمطلـوبسـخنمیگویند،فرهنـگدینیراباتعریفاختصاصیشـان
ازدیـنمدّنظـردارنـد.ازایـنمنظـرفرهنـگوکالاهـایفرهنگـییـادینـی
اسـتویـاسکولاریسـتیوغیردینـی.درسـویدیگرومقابـل،فرهنگقلمرو
وسـیعیرادربرمیگیـردودیـنیکـیازعناصـرمهمفرهنگاسـت،امّـالزوماً
عنصـرمهـمویـادسـتکمتنهـاعنصـرسـازندةفرهنـگجامعـهنیسـت.از
ایـنمنظـردولـتمیبایسـتدربرابـرنیروهـایفرهنگـیموجـوددرجامعه
نقـشیـکنیـرویبیطـرفراایفاکنـدوفقـطبرایتمـامنیروهـایموجود
درعرصـةفرهنـگبسـترمناسـبیبـرایرشـدوفعّالیّـتفراهـمآورد.ازاین
منظـر،مهندسـیفرهنگـینیـزنوعیمداخلـةآمرانـهومکانیکـیدرقلمروی
اسـتکـهمانـعخودگردانـیواسـتقلالحـوزةفرهنگیمیشـودوبـهفرایند
طبیعـیوخودجـوشرشـدوتحـوّلنیروهـایفرهنگیصدمهمیزنـدومانع
ازتوسـعةفرهنگـیمیگـرددوبهنحـوتصنّعـیشـرایطرابـرایدسـتاندازی
نیروهایـیبیـرونازعرصـةفرهنگبـهاینعرصـهفراهممیسـازد؛نیروهایی

مقدمه
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کـهتعلقّـیجـدّیبهقلمـروفرهنگوزیسـتفرهنگـیندارندوبـامقاصدی
فرافرهنگـیدرعرصـةفرهنـگمداخلـهمیکننـد.ایـندیـدگاه،مهندسـی
فرهنگـیرابهمنزلـة»سـرهنگیفرهنگـی«،تخطّـیازقواعـددرونـیحیـات

فرهنگـیجامعـهمیدانند.
اکنـونپرسـشایـناسـتکهمنطـقدیـنواهـدافوابزارآنچیسـت؟
وچـهتفاوتهـاوشـباهتهاییبـامنطـق،اهـداف،وابـزارفرهنـگدارد؟
اندیشـمندانومکاتـبمختلـفنسـبتدیـنوفرهنـگراچگونـهترسـیم
میکننـد؟کـدامدیـدگاهدربـارةدخالـتدولـتدرعرصـةفرهنـگ،دیـدگاه
مناسـبتریاسـت؟هریـکازایـنرویکردهادربارةنسـبتدولـتوفرهنگ
چـهپیامدهایـیدارنـد؟نیروهـاوجریانهـایدینـیموجـوددرجامعـهدر
بـابمداخلـةدولـتدرحـوزةفرهنـگچـهمواضعـیدارنـدوچـهنقدهایـی
بـهیکدیگـرواردمیکننـد؟وزارتفرهنـگوارشـاداسـلامیبهمنزلـةیکیاز
مهمتریـنسـازمانهایدولتـیدرعرصـةفرهنگدردورههـایمختلفحیات
خـود،کـدامرویکـردرادنبـالکـردهاسـت؟مناسـبترینرویکـردیکـه
وزارتفرهنـگوارشـاداسـلامیمیتوانـددراینبـارهدرپیـشبگیـردکـدام
اسـت؟اینهـاپرسـشهاییاسـتکهبهمنظـوراتخّاذسیاسـتهایسـنجیده
وبرنامهریـزیکارآمـدتوسـطوزارتفرهنـگوارشـاداسـلامی،میبایسـت

بـدانپرداختهشـود.
و سیاسـتها، رویکـرد، اهـداف، میبایسـت سـازمانی هـر درواقـع،
راهبردهـایخـودرادرحیطـةخـاصفعّالیـتخودمشـخّصسـازدتـابتواند
رسـالت،اولویتّهـاومسـئولیتهایخـودرابشناسـدومتناسـببـاآنهـا
فعّالیـتکندوبراسـاسآنهابـهارزیابیازعملکردخـودونیروهایشبپردازد
وکارنامـهاشرادربخشهـایمختلـففعّالیّـتخـودمـوردارزیابـیانتقادی
قـراردهـدوبهبازاندیشـیدربابادامـةفعّالیّتخودبپـردازد.وزارتفرهنگ
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وارشـاداسـلامی،بهمنزلـةیکـیازمهمتریـنسـازمانهایفعّـالدرعرصـة
فرهنـگ،بیـشازهرسـازماندیگـریمیبایسـترویکردخـودرادرعرصة
فرهنـگمشـخّصسـازد.شـایدبتـوانگفتکـهایـنوزارتخانهبیـشازهر
سـازماندیگـریدرمعـرضداورینیروهـایسیاسـی،اجتماعـی،وفرهنگی
مختلـفقـراردارد.بنابرایـن،نیازمنـداتخّـاذمواضـعنظـریمشـخّصاسـت
تـاسیاسـتها،برنامهریزیهـاواقدامـاتخـودرابراسـاسچنیـنمواضعـی
موجهسـازیکنـدوبـهاقدامـاتخودمشـروعیتنظـریببخشـد.درغیراین
صـورت،عملکـرداینسـازمانعمـلًاتحـتتأثیرشـرایطومقتضیـاتزمانه
ومسـائلوامـورمقطعـیقـرارخواهـدگرفـتوروشـناسـتکـهعملکـرد
یـکسـازمانصرفاًبرحسـبامـورمقطعـیوسیاسـتروزآفتبزرگـیبرای
هـرسـازمانـبهویـژهسـازمانهایفعّـالدرعرصـةفرهنـگـخواهـدبـود.

مهمتریـننتایجـیکـهازایـنتحقیـقانتظـارمـیرود،عبارتنداز:
1.شناسـاییودسـتهبندیوبررسـیانتقـادیدیدگاههـاورویکردهـای
مختلـفدربـارةنسـبتدیـنوفرهنگوسـازوکارواهـدافوابـزارهریک؛

2.تعییـنمواضـعوشناسـایینیروهـایدینـیمختلـفدربـارةجایـگاهو
نقـشفرهنـگودرکآنهـاازفرهنـگ؛

3.آسیبشناسیعملکرددولتدرتنظیمرابطةبیندینوفرهنگ.

مقدمه
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نسبت دین و فرهنگ:  پیش نیازهای بحث
برخیازصاحبنظرانمعتقدندکهبحثازنسبتدینوفرهنگمسبوقبهبرخی
ازپیشنیازهایمعرفتیاست.تاآنپیشنیازهامحقّقنشوند،نمیتوانبهدرستی،
نسبتدینوفرهنگراموردسنجشقرارداد.یکیازاینپیشنیازهایموردبحث
ارائةتعریفازاینمفاهیماست.بهراستی،بهنظرمیرسدپیشازهربحثیلازم
استنخستمفاهیمدینوفرهنگراتعریفکنیمومرادمانراازهریکاز
اینمفاهیمروشنسازیم.امّابهمحضاینکهبهاینموضوعمیپردازیموگامی
رامرورمیکنیم، ارائهشده تعاریف بهناگزیر برمیداریمو ارائةتعریف درجهت
درمییابیمکهباانبوهیازتعاریفازدینوفرهنگمواجهیموبامسألةانتخاب
وترجیحیکیازاینتعاریفبربقیهروبهروهستیم.نکتةمهمترایناستکه
ارائةتعریفازمفاهیمدینوفرهنگبهتبََعنسبتآنهارابایکدیگرنیزتعیین
میکند.لذاتعریفمفاهیمفرهنگودینظاهراًبرایبحثدربابنسبتمیان
آنهاتعیینکنندهاست.امّاآیاضرورتداردنخستواردمناقشهدربابتعریف
دینوفرهنگبشویمودربادیامردرگیرمعرکةتعاریفمتنوّعازهریکاز
آنهاشویم.چنانکهاشارهشد،برخیلازمةبحثازنسبتدینوفرهنگراارائة
تعریفازهریکازاینمفاهیمدانستهاند.بهرامیاگرچهمفهومپیشنیازرابرای
بحثازنسبتدینوفرهنگبهکارنمیبرد،امّاعملًالازممیداندکهپیشاز

ورودبهاینبحث،ازپیشنیازآنسخنگفتهشود:
»تعیینمعنایدینوفرهنگ،قلمرودینوفرهنگوخاستگاهپیدایشاین
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دو،ازمهمترینمباحثیاستکهبهکشفرابطةدینوفرهنگیاریمیرساند«
)بهرامی،1387(.

ایننوعمواجههوتقدّمبخشیدنبهتعاریفظاهراًمنطقیاست.امّاچنین
اقدامیمارابهمشکلیدرترجیحتعاریفدچارمیکندوچهبساچنینترجیحاتی
طبیعی بهطور زیرا شد، خواهد موضوع باب در اختلاف اصلی کانون به بدل
اینمشکل، از پرهیز برای باشند. داشته دیگری ترجیحات دیگرانمیتوانند
میتوانبررویموضوعاصلییعنینسبتدینوفرهنگتمرکزکرد.بهنظر
میرسداگرانواعرویکردهادربابنسبتدینوفرهنگموردبحثقرارگیرد،
بهخودیخودجهتگیریهایکلّیدربابتعریفدینوتعریففرهنگنیزدر
آنمندرجخواهدبودواینماراازورودبهبحثیپرمناقشهبرسرترجیحتعاریف

اینمفاهیمبینیازومعافمیسازد.
پیشنیازدیگریکهمطرحاستتعیینقلمرودینوقلمروفرهنگاست.
برخیبرآناندکهاگربخواهیمایننسبتسنجی)سنجشنسبتدینوفرهنگ(

راانجامدهیم،ناچاریمقلمروهریکازآنهاراپیشاپیشتعییننماییم:
بسیار فرهنگ و دین رابطة و نسبت فهم در که مباحثی از دیگر »یکی
نقشآفریناست،تعیینقلمروهریکازدینوفرهنگاست.اگرقلمروهردو
قلمروفرهنگ اگر و بود اینهمانیخواهد وفرهنگ باشد،نسبتدین واحد
وسیعترازدینباشد،نسبتکلوجزءبرقرارخواهدبودو....بنابراینشایسته
استنگاهیگذرابهقلمرودینوفرهنگداشتهباشیم...نسبتدینوفرهنگبا
توجّهبهنظریاتمختلفدربابقلمرودینوفرهنگمتفاوتخواهدبود.براساس
دین زیرا بود، اینهمانیخواهد فرهنگ و دین نسبت دینحداکثری نظریة
حداکثریناظربهتمامیابعادزندگیانساناستوهیچزاویهایاززوایایزندگی
انسانازنظارتدینبیروننیست.چنانکهفرهنگنیزیکعنوانکلّیاست
کهفرهنگعامهوخاصهرادربرمیگیردوتمامیدانشها،روابط،قوانین،آداب
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ورسومو...درزیرمجموعةفرهنگقرارمیگیرد.برایناساس،دینبهفرهنگ،
بسیاریاریمیرساندومیتوانددرفرهنگسازینقشبسیاربرجستهایداشته
باشد،چنانکهفرهنگنیزدردینبسیارتأثیرگذاراستوباآمدندین،فرهنگ
فرهنگ بهعنوان دین ازظهور پیش آنچه و دینیمیگیرد رنگوبوی مردم
شناختهمیشد،امروزهبهعنوانعناصردینشناختهمیشود....نسبتدینو
فرهنگباتوجهبهدینحداقلیوفرهنگ،نسبتاینهمانینخواهدبود،زیرادین
حداقلیتنهاناظربهزندگیاخرویاستوبرایزندگیدنیویهیچگونهبرنامهای
ندارد،امافرهنگناظربهزندگیدنیویاستوآخرتومسائلاخرویدرحیطة
فرهنگقرارنمیگیرد،مگردرجاییکهیکفرهنگتحتتأثیریکدینقرار
گرفتهباشدوعناصریدرفرهنگناظربهزندگیاخرویباشد.افزونبراین،
برخیازموضوعاتدینیدردینحداقلینیزاینتوانرادارندکهفرهنگسازی
کنندوگاهاصلاحاتبسیارشدیدوعمیقدرفرهنگایجادکنندوفرهنگیویژه
کهمتفاوتبادیگرفرهنگهاست،ایجادنمایند....ازسوییدیگرفرهنگدر
فهمدینحداقلیبسیارتأثیرگذاراستوعناصرگوناگونیازفرهنگچونعلم،
زبان،عرف،آدابو...بهفهمدینبسیاریاریمیرسانندودینرادرخورفهم

میسازند«)همان(.
نیروهای ازصاحبنظرانفرهنگیو دیدگاهفوقچهبسادرمیانبسیاری
وارد میتوان دیدگاه این به که نقدی دارد. وجود ایران در اداری و سیاسی
کردایناستکهبحثازتعیینحدودقلمرودینوقلمروفرهنگاوّلاًجدای
ازتعاریفدینوفرهنگوجدایازنسبتمیانآنهانیست.اگراینمفاهیم
راتعریفکنیمیانسبتآنهاراموردبحثقراردهیم،خواهینخواهیدامنة
شمولوحضور،عملکرد،وتأثیرگذاریآنهارامشخّصساختهایم.بنابراین،
نمیتوانتعیینقلمرودینوفرهنگرابهمنزلةپیشنیازبحثازنسبتدینو
فرهنگدانست.پیشنیازامریاستکهدرصورتفقدانآنموضوعقوامنمییابد
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ودراینجاچنینچیزیصادقنیست.ثانیاً،درتعیینقلمرودینوفرهنگ،
هممیتوانرویکردتوصیفیـتوضیحیاختیارکردوهممیتوانرویکرد
دارد. ازهمضرورت رویکرد دو این تفکیک برگزید. را تجویزی ـ هنجارین
معمولاًدرمطالعاتدانشپژوهانهوعالمانةبیطرفانهوناظربهواقع،رویکردی
اتخّاذمیشودکهمیکوشدفرهنگودینراآنطورکهمصادیقآنهادرجامعه
وتاریختحقّقیافتهاست،توصیفکندوتوضیحدهد.امّادرآثارسیاستگذارانه،
اتخّاذمیشودکهدرآنبحثازنسبت معمولاًرویکردهنجارینـتجویزی
دینوفرهنگناظربهآنچهبایدباشداستنهناظربهآنچهدرتاریخوجامعه
هستومحقَّقشدهاست.البتّهدراینصورتنیزبحثازنسبتدینوفرهنگ
میبایستازبررسیهایعلمیدربابدینوفرهنگونسبتآنها،مشروب
گرددوتغذیهنمایدوبهرهمندشود.بنابراین،تعیینقلمروبهصورتهنجارینو
تجویزیاگرهمکاریرواباشد،درآغازبحثازنسبتدینوفرهنگروانیست
ومواضعهنجارینودستورالعملهایتجویزیدرتعیینقلمرودینوفرهنگ

بهمنزلةپیشنیازبحثازنسبتآنهامطرحشود.
پیشنیازچهارمیکهبهرامیدرباببحثازنسبتدینوفرهنگمطرح
کردهاست،خاستگاهدینوفرهنگاست.اوبحثازخاستگاهدینوفرهنگرا

برایمشخّصسازینسبتدینوفرهنگتعیینکنندهمیداند:
»بحثدیگریکهدرروشنسازینسبتدینوفرهنگبسیارنقشآفرین
است،بحثخاستگاهدینوفرهنگاست.اگردینوفرهنگیکآبشخورواحد
داشتهباشند،نسبتیخاصمیانایندوبرقرارخواهدشدوهریکازدینو
فرهنگیاریگردیگریخواهدبود.دراینیاریرسانیاگرنقشوکارکرددین
وفرهنگبرابرباشدیانقشیکیدررساندنبهدیگریبیشترباشد،یااگردین
خاستگاهیمتفاوتازفرهنگداشتهباشد،دراینصورتمنشأپیدایشدینو
فرهنگمتفاوتخواهدبودودرنتیجهنسبتدینوفرهنگمتفاوتخواهدشد.
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براینمونهاگرمنشأپیدایشدین،ترسانساننخستینباشدوخاستگاهفرهنگ،
نیازانسانبهزندگیاجتماعی،دراینصورتدینوفرهنگیکخاستگاهواحد
نخواهندداشتونسبتمیانآنهاچوننسبتمیاندوچیزبایکخاستگاه
واحدنخواهدبود.چنانکهاگرخاستگاهنظامهایفرهنگیبهدینبازگردد،در
اینصورتنیزرابطةدینوفرهنگماننددیگرصورتهانخواهدبود«)همان(.

بهنظرمیرسددراینجانیزبامغالطةتسرّیاحکاممربوطبهخاستگاهپدیده
بهقلمروعملکرد،تأثیرگذاری،ونتایجوکارکردهایپدیدهمواجهیم.نمیتوان
بینخاستگاهپدیدهوآثاروعملکردودامنةتأثیرگذاریاشنسبتمستقیمی
مکانت و شأن متضمّن منشأ و خاستگاه مکانت و شأن بهعلاوه، کرد. برقرار
محصولنیست.چهبساپدیدهایباهرمنشئی،سیریازتحوّلراسپریمیکندو
بدونبررسیاینسیرتحوّل،داوریدربابآنممکننیستوتوجّهبهخاستگاه
ومنشأبرایتوضیحوتبییناحوالپدیدهپسازشکلگیریموجّهومعتبر
نیست.بهرامیبرآناستکهاگرخاستگاهدینرافطرتآدمیبدانیم»درنتیجه
پدیدارشدندینوابستهبهوجودفرهنگنیستورابطةدینوفرهنگازسنخ
رابطةعلتومعلولنیست«)همان(.سخنعجیبیاستکهبگوییم»پدیدارشدن
دینوابستهبهوجودفرهنگنیست«.مگردینبرایظهوروتحقّقاشنیازمند
زباننیستومگرزبانعنصرمهمّیازفرهنگنیست؟!درمجموعبهنظرمیرسد
آرایبهرامیدربارةلزومپرداختنبهسهپیشنیازتعریفمفاهیمدینوفرهنگ،
فرهنگ و بررسیخاستگاههایدین و فرهنگ، و قلمرودین و تعیینحدود
بهمنظورطرحبحثازنسبتدینوفرهنگقابلدفاعوموجّهنیست.ورودبه
چنینبحثهاییبرایپرداختنبهموضوعنسبتدینوفرهنگ،زایدیادستکم
فرهنگ، و دین نسبت باب در نظرگاهها و دیدگاهها باطرح است. حاشیهای
پرسشازتعاریفمفاهیمودیگرمقولاتنیزکموبیشپاسخدادهمیشود.لذااز
تعریفمفاهیمودیگرمواردعبورمیکنیموبهبحثازچشماندازهاونظریهها
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دربابنسبتدینوفرهنگمیپردازیم.هیچیکازاینمباحثومحورهااز
یکدیگرجدانیستند.لذاترجیحماایناستکهبهطورمستقیمبهخودموضوع

بپردازیموبرآنتمرکزنماییم.
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چشم انداز یکپارچه انگار: دین مؤلفّه ای از فرهنگ
دربابنسبتدینوفرهنگدیدگاههاوچشماندازهایمتنوّعیوجودداردکه
ازآنهاراجداگانهموردبحثقراردهیموآرای دراینجامیکوشیمهریک
برخیازمهمترینصاحبنظرانآنهاراشرحدهیم.چشماندازنخستدرباب
نسبتدینوفرهنگچشماندازیکلگرایانهبهفرهنگاست.نمایندةفکری
برجستةچشماندازکلگرایانهبهفرهنگسوئل)W. H. Sewell, Jr(است.ازاین
منظرفرهنگمرتبطباحیاتگروهاجتماعیایاستکهدرجغرافیایمعیّنی

خودرادارد.اینچشمانداز: زندگیمیکندونژادوقومیّتخاصِّ
)مثل جغرافی با نوعاً که میسازد مرتبط جمعهایی با را »فرهنگ
فرهنگفرانسوی،جنوبامریکایی(یانژادوقومیت)سنخبندیشدهیا
بگوییم،فرهنگعرب(تعریفمیشوند.درایندیدگاه،فرهنگشامل
ارزشهایغاییایاستکهمردمرابابرخیازانواعپیوندهاینیاکانی
مشترک،واقعییاتخیّلی،بههمجوشمیدهد.هریکازاینجمعها
بستةمتمایزیاز»معرفت،اعتقاداتوارزشها«رابسطمیدهدکه
اینگروهراازبقیّةگروههامشخّصمیسازد....بدینترتیب،فرهنگ
معرّف»جهانملموسومحدودیازاعتقاداتواعمال«استکهبه

.)Wald & Leege, 2010: 2(»یکگروهتعلّقدارد
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.)ibid(درواقع،ازاینمنظرفرهنگبهمنزلةفرآوردهایجمعیتلقّیمیشود
وقتیفرهنگرابستهایمتشکّلازعناصرگوناگوندرنظرمیگیریمکهبهحیات
گروهاجتماعیمعیّنیپیوندخوردهاست،دینبهمنزلةزیرمجموعهایازفرهنگ
تلقّیمیگردد.درواقع،دراینجامفهومفرهنگبرکلیّتنسبتاًیکپارچهایاز
عناصرواجزااشارهداردودینیکیازعناصرمهمفرهنگتلقّیمیگردد.در
تلقّی فرهنگ از مهمّی عنصر بهمنزلة میتواند دین البتّه چنینچشماندازی
گرددوهمچنینمیتواندعنصریهمچوندیگرعناصرتشکیلدهندةفرهنگ
تلقّیگردد.دیندرایننگاهسرنوشتوخصوصیاتیکاملًامجزّاازسرنوشتو
خصوصیّاتفرهنگگروهندارد.برایمثال،وقتیبدینمعناازفرهنگآمریکایی
سخنگفتهمیشود،دیننیزبهعنوانعنصریمهمازاینفرهنگموردبحث

.)Ibid: 3(قرارمیگیرد
درچنینچشماندازی،بهمیزانیکهدینمهمترتلقّیشود،نقشوجایگاه
آندرفرهنگنیزبرجستهترتلقّیمیشود.درمیانجامعهشناسانایرانیآزاد
ارمکیازمشکلیبهنام»یکسانانگاریفرهنگودین«یادکردهاستوبیآنکه
آرایصاحبنظرانمربوطهراتوضیحدهدآوردهاست:»ایننگاهبانوعیتقلیل
امرفرهنگیبهامردینیهمراهاست،فارغازآنکهامرفرهنگیپدیدهایعامتر
ازامردینیتلقیمیشودواگرجزاینگونهاعمالشود،بهدلیلاینکههرنوع
تغییرفرهنگیبهمنزلةتغییردینیتلقیمیشود،درگیریوتعارضشکلگرفته

ونابهسامانیدراینزمینهشکلمیگیرد«)آزادارمکی،37:1393(.
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چشم انداز واگرایانه: تمایز دین از فرهنگ
علوم آرایصاحبنظران در فرهنگ و نسبتدین باب در دیگریکه چشمانداز
انسانیدیدهمیشود،چشماندازیاستکهمیکوشدنوعیتمایزوواگراییمیان
دینوفرهنگرابرجستهکندوبرتمایزمیانایندومتمرکزشود.درواقع،دراین
چشماندازازدووجهی)dichotomy(دینوفرهنگسخنگفتهمیشودومرزهاو

تفاوتهاییبینآنهاموردبحثقرارمیگیرد.
ریچاردبونیازجملهکسانیاستکهازتمایزبیندینوفرهنگسخنمیگوید.
اوبرآناستکه»فرهنگرامیتوانبهمنزلةعاملیعلّیتصوّرکردکهبرفرایند
دین دیگر، طرف از مینهد. تأثیر انسانی منحصربهفرد وسائل بهواسطة تکاملی
فرایندیازوحیدرنظرگرفتهمیشودودربردارندةمفهومیازمؤمناناستکهپیام
وحیرادریافتمیکنند.فرهنگ،ارزشیابیخودآگاهانةامکاناتانسانیرامجاز
میسازدوبدینترتیب،تدبیریبرایافزایشکنترلانسانیبرتغییراتگونهعرضه
میکند«)Bonny, 2004: 25(.ازنظربونی»فرهنگهاتمایلبهمحلیشدندارند
درحالیکهادیانچنیننیستند«)ibid: 26(.ریچاردشیفرتأکیدمیکندکه»دینو
فرهنگچیزواحدینیستند«)Schaefer, 2015: 1(.اوبرآناستکه»دینچیزی
استکهمردمرادرجهانبهنحوفزایندهپیچیدةما،جهتمیدهد«)ibid(.ساساکی

وکیمنیزبیندینوفرهنگتمایزقایلمیشوند:
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»مابرمفهومدینبهمنزلةیکنظامفراگیراعتقاداتواعمالراجعبهامر
فراطبیعیتمرکزمیکنیم.درمقابل،مافرهنگرابهعنوانیکنظاممعنا
مفهومسازیمیکنیمکهدرآنفرایندهایروانشناختیبهنحومتفاوتی
درمللمختلفپیکرهبندیمیشوند...وبدینترتیب،بهعنوانزمینهای

.)Sasaki & Kim, 2011: 401(»کهدرآندینواقعمیشود
رابسی تفاوتدینوفرهنگ بانگرشیمشابهنگرشدینی، ازمنابع برخی
حادترترسیممینمایندومعیارهایمختلفیرابرایتمایزبیندینوفرهنگمطرح

میکنند:
»ـفرهنگفرایندیازتکاملاست،درحالیکهدینفرایندیازوحیاست؛

ـدیندربرخیاشَکالمکتوبمثلکتبمقدّسوجوددارد،درحالیکهفرهنگ
بهشکلیعملیوجوددارد؛

ـدینبهطورکلّیخداساختهاست،درحالیکهفرهنگانسانساختهاست؛
از درفرهنگیکسانیمشترکند.برایمثال،برخی ـدودینمتفاوتتقریباً
عاداتمسیحیامریکاییومسلمانانیکسانهستند،امّادینیکسانممکناست

فرهنگهایمتفاوتینداشتهباشد؛
ـفرهنگهاباگذرزمانتغییرمیکنند،درحالیکهبازنویسیساختاربنیادییا

.)Education, 2015: 3(»ساختارپایهایدینغیرممکناست
نگرشیکهدرپسچنیننگاهیبهتمایزدینوفرهنگوجوددارد،فرهنگرا

چنینتعریفکردهاست:
رسوم، و آداب تفکّرات، اعتقاد، شناخت، مشترکِ ارزشهای »فرهنگ
ایدهها،عادات،وبسیاریدیگرازچیزهایمرتبطاستکهبیناعضای
از پیچیدهای شبکة همچنین فرهنگ است. مشترک خاص جامعهای
اعمالومعرفتانباشتهشدهوایدههارابرایتعریفبهکارمیگیردکه
ازطریقتعاملاجتماعیمنتقلمیشودودرگروههایانسانیویژهیا
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.)Ibid: 2(»فرهنگهاوجوددارد
باچنینتعریفیازفرهنگ،دراینمنبعدیننیزبهصورتزیرتعریفشدهاست:
وجهانبینیهاست اسطورهها، اعتقادات، از مجموعهای بهمعنای »دین
کهانسانیّترابایکدیگربهنظمیازوجودمرتبطمیسازد.ادیانمتعدّد
روایتهاونمادهایخودشانرادارندکهمعناوخاستگاهزندگیوجهان
رابهشیوةخودشانتوضیحمیدهند.کردوکاردینمناسک،موعظهها،
خدمات تدفین، خدمات جشنها، جشنوارهها، قربانیها، ستایشها،
فرهنگ جنبههای دیگر یا عمومی، خدمات موسیقی، نماز، زناشویی،

.)ibid: 3(»انسانیراشاملمیشود
چنیننگرشیدربابتفاوتاساسیبیندینوفرهنگبههیچوجهنادرنیست
 Domenic( ماربانیانگ دامنیک دارند. تأکید آن بر صاحبنظران از برخی بلکه

Marbaniang(نیزبهتمایزیمشابهقائلاست.اومینویسد:

»فرهنگودینیکساننیستند،اگرچهبسیاربههمنزدیکاند.نظریههای
بسیاریوجودداردکهمدلیازرابطةبینآنهارامطرحمیکند.یکیاز
آننظریههامیکوشددینرابهمنزلةروحفرهنگببیند.ایندیدگاهاین
واقعیترادرنظرنمیگیردکهفرهنگهایغیردینینیزمیتواندوجود
داشتهباشد.شاید،کسیپیراهاس)Pirahas(رابهعنواننمونهایازچنین
فرهنگیذکرکند.البتّه،ایننمیتوانداینواقعیترامستثنیکندکه
برخیازانواعنظامهایاعتقادیممکناستدریکفرهنگدخالتداشته
باشد.باوجوداین،شایدمابتوانیمفرهنگودینرابهکلّیازهممتمایز
باعناصردینیخلطکرد.بدینترتیب، نباید کنیم.عناصرفرهنگیرا
مردمواجداعتقاداتمتفاوتبازهممیتوانندازیکفرهنگتأسّیکنند
وفقطازحیثتوجهبهعناصردینییاعناصرمرتبطبااعتقاداتتوافق
نداشتهباشند)اینگونهناهمگنیدرشهرهایمتروپولیتنشدیداست(«
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.)Marbaniang, 2014(
ماربانیانگجدولیراحاویتفاوتهایبیندینوفرهنگترسیممیکندکه
اگرچهمحتوایآنبهطورجدّیقابلمناقشهاست،امّانشاندهندةنوعیازچشمانداز
خاصدربحثازنسبتدینوفرهنگدرمیانچشماندازهاینظریموجوداست:

دین/ نظام اعتقادیفرهنگ

اعتقادات/ایمانعلم/خرد
پرستشسرگرمی

گناهتابو
اجتماعجامعه

رستگاریپیشرفت/توسعه
گناهشرم

اخلاقزیباییشناسی
رسوماخلاقیهنرها
مطلقهانسبیها

متونمقدّسـشعایر/مناسکزبانـگرامر
نمازارتباط

ارزشهایزندگیسبکزندگی
بنیادهاپویاییشناسی
اصلاحدینیتغییریاگذر

معنویتّاینجهانیبودن)دنیویتّ(
تکلیف/علاقهکار/حرفه
معبد/زیارتگاهبازار/مغازه

مذبح/ذبحتاجوتخت/عصایسلطنت

برخیدیگرازصاحبنظرانفرهنگرازمینهایبرایدینتلقّیمیکنندو
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بدینترتیب،بینآنهاقائلبهتمایزمبناییمیشوند:
تفسیر و آموخته محلی فرهنگی ـ اجتماعی زمینة درون در »دین
میشودوهنجارهایدینیـفرهنگیبخشلازمازهرفردواجتماع
راشکلمیدهد.برادلی)2007(،برایمثالبرآناستکهفنوندینی
ارزشهاوادراکاتاعضایهرجامعهرامشروبمیسازدوفرهنگهای
محلیدریافتوتفسیرفنوندینیرامشروبمیکنند.امّا،جفریو
ارُانگ)2006(برآناندکهدینبهمثابةمتمایزازفرهنگ،همیشهرابطة
 Dugbazah,(»خاصّیباارزشهاوسلوکازایننوعیانوعدیگردارند

.)2009: 13

بیندینو آنیتااستاسولانه)Stasulane(،محقّقروسینیزازتعاملخاصِّ
فرهنگدرجنبشتئوسوفیکالروارِیش)The Roerich Movement(درروسیه

سخنمیگوید.اوبرآناستکه
»تعاملبیندینوفرهنگگستردهاست:دینبرفرهنگتأثیرمینهد
درحالیکهفرهنگنیزبردینتأثیرمیگذارد.اینرابطةنزدیکبین
تنگاتنگ روسی نمادگرای جنبش همچون هیچجا فرهنگ و دین

.)Stasulane, 2012: 128(»نیست
و رابطةدین توضیح به میدانی یافتههایمطالعهای برمبنای اومیکوشد

فرهنگبپردازد.
محقّقیافریقاییبهنامماکاریامونن)Macharia Munene(نیزقائلبهتمایز

میاندینوفرهنگووجودرابطهایتنگاتنگبینآنهاست:
»فرهنگودینبهنحوتنگاتنگیبههممرتبطند،بدینمعناکههردو
میزیند، متفاوت مردمانی یا مردمیخاص که راهیهستند دربارة
فرزندانشانرامیپرورند،آنچهبدانمعتقدند،واینکهچگونهآنها
باهمسایههایشانمرتبطمیشوند.درحالیکهفرهنگدرسنّتهاو
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تاریخمردمغوطهوراستواغلبمیتواندباپارهماجراهایبهخصوصی
تبیینشود،دینبیشترموضوعایماناستتاموضوعشواهدتجربی.
ایمانپذیرفتهشدهبهبخشیازفرهنگمردمموردنظربدلمیگردد«

.)Munene, 1997: 27(
دو از میتوانیم آنگاه بپذیریم، را فرهنگ و دین واگرایانة اگرچشمانداز
موضوعدیگرنیزبحثکنیم:یکیحدّتمایزدینوفرهنگ،ودیگری،کیفیّت

رابطةبیندینوفرهنگ.

الف( حدّ تمایز دین و فرهنگ
اگربهآرایصاحبنظرانفوقبنگریم،درمییابیمکسانیکهازتمایزبیندینو
فرهنگسخنمیگویند،حدّتمایزبینآنهارایکسانترسیمنمیکنند.برخی
اقلیدینوفرهنگسخنمیگویندوتمایزبینآنهاراتمایزدر ازتمایزحدِّ
از ازمؤلفّههامیبینندوبهرغمقائلبودنبهتمایزبینآنها،همچنان برخی
پیوندتنگاتنگدینوفرهنگسخنمیگویند.اینازقضادیدگاهیاستکهمن
بدانقائلام.دیدگاهدیگر،دیدگاهکسانیاستکهمیکوشندخطوطچندگانهو
متنوّعیبرایتمایزبیندینوفرهنگترسیمنمایند.آنانهمچونماربانیانگ،
دینوفرهنگرابرحسبمؤلفّههایمتعدّدومتنوّعوازجهاتمختلفمتمایز

میسازند.

ب( کیفیّت رابطة دین و فرهنگ
اگرازتمایزمیاندینوفرهنگسخنبگوییم،آنگاهمیتوانیمدربارةنسبت
متفاوت ازسهموضع برهممیگذارند، متقابلیکه تأثیر و بایکدیگر آنها
بحثکنیم:یکیموضعیکهدینرابرترقرارمیدهدوازتأثیراتمخرّبیسخن
میگویدکهفرهنگبردینمینهد؛دوّمموضعیکهفرهنگرابرترمینشاندو
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آنرامهارکنندةعناصرمخرّبدینوتلطیفکنندةآنمیداند؛وسوّمموضعی
کهبرآناستکهدربارةتأثیروتأثرّمتقابلدینوفرهنگنمیتوانقاعدهایعام
مطرحکردبلکهچگونگیرابطةبیندینوفرهنگراهرباربایدموردیبررسی
کردوتأثیروتأثرّمتقابلایندورادرهرزمینةاجتماعیودرتاریخهردین
موردواکاویتجربیقرارداد.معمولاًموضعنخسترابیشترمیتواندرآرای
عالماندینیونیروهایدینیمتعصّبیافتوموضعدوّمرادرنزدکسانیکه
دینهستندوبادیندشمنیوخصومتدارند.موضع منتقددینیاحتّیضدِّ
سوّمراامّااغلبدرکاردینپژوهانیکهبهنحوتجربیبهمطالعةتاریخدینو
تحولاتاجتماعیآنهامیپردازند،میتوانمشاهدهکرد؛نظیرمورّخاندین،
جامعهشناساندین،وانسانشناساندین.دراینجابرخیازمهمترینجریانها

رادراینسهموضعموردبحثقرارمیدهیم.

گفتار اول: مصداقی از تمایز حدّاکثری بین دین و فرهنگ: نظریة اولیویه 
روآ در باب »دین ناب« علیه فرهنگ

ازجمله صاحبنظرانیکهازتمایزبیندینوفرهنگسخنمیگوید،اولیویهروآ
است.اواز»دینناب«وتمایزآنازفرهنگسخنمیگوید.روآاینتمایزرادر

قالبتنشودرگیریبینآندوتوضیحمیدهد:
»رابطةمیاندینوفضایعمومیدرحالدگرگونیاست.زیرابازگشت
دینبهعرصةعمومیدرقالبمقولهایفرهنگیوبدیهینمیگنجد،
بلکهماشاهدعرضاندامدین»ناب«یاسنتهاینوسازیشدههستیم.
نوگراییهایدینیدرهرشکلوقالببهخوبیازتنشروابطمیان
فرهنگودینپردهبرمیدارد.امادرهرحالروشناستکهشکلهای
حیرتآوری گسترش »کاریزماتیک« یا »بنیادگرا« به موسوم دینی
داشتهاست،چهپروتستانتیسمانجیلیوچهسلفیگریاسلامی«)روآ،
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.)31:1396
امری و دارد وجود همواره فرهنگ و دین بین تنش که است آن بر روآ

اجتنابناپذیراست؛خصوصاًدرعصرجهانیشدن:
»تنشمیانایمانوفرهنگهموارهوجودداشتهاست،وبهویژهزمانی
کهانشعابی)چهبهواسطةوحیوچهبهواسطةتغییرکیش(رخمیداد،
بنابراینگسستنازفرهنگِپیرامونبهرفتاریبنیادگرا)بایدفقطبه
ابعاد بایدبرتمام بازگشت(یاتمامیتخواه)ایمانم هنجارهایدینی
زندگیامحاکمباشد،هرچندکهایمانمرابردیگرانتحمیلنمیکنم(

میانجامد«)همان:37(.
امّا»دینناب«ازنظرروآچیست؟»دینناب«درعصرجهانیشدنظاهر
سخن مدرن عصر در آن »قلمروزدایی« و دین جهانیشدن از روآ میشود.

میگوید:
»دیننابتصویریواضحوروشنازدیناستکهبرای»صادرات«
ساختهوپرداختهشدهاست.تبلیغدینیدرسایةبازارجهانیباالگوی
یکسان،رویکردیتجاریدرپیشگرفتهاست.بدینمعناکهبازارتقاضا
رابررسیکرده،محصولرابرایبازارآمادهمیکندودرکنارتکیهبر
بحران بطن از قلمروزدایی کند. تندتر را بازار آتش تقاضامیکوشد
دولتـملتهایقلمرومندنیززادهمیشود،دولتـملتهاییکه)از
فرانسهگرفتهتاترکیه(سکولاریسمسیاسیدرآنمیکوشدبااقدامات
اقتدارگرایانهازاستقلالدینکاستهودربرابرتأثیرجهانیشدنمقاومت
کند.اگرادیانتوانستهاندبیرونازدایرةفرهنگهایاصلیخودمنتشر
شوندبهآنعلتاستکهدریافتهاندچگونه»هویتفرهنگیشانرااز
دستدهند.«دراینشرایطنشانةدینیبدونهمراهینشانةفرهنگی
منتشرمیشود،هرچندممکناستمجدداًبانشانههایفرهنگیشناور
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دوستیابی مجازی، فتوای پاک، کوشر حلال، فستفود یابد: پیوند
حلال،راکمسیحیومدیتیشنمتعالی؛رفتارهوشمندانهایکهنام
کریسمسرابهجشنهایزمستانهتغییرداد،نهتنهادرفقدانکارایی
دینسهیماست؛بلکهدرشدتگرفتنبحراندینینیزنقشدارد؛زیرا
اجازهنمیدهدکهدینوفرهنگباهمدرآمیزندودیندرفرهنگ

»آمیخته«شود«)همان:34(.
بدینترتیب،درشرایطجهانیشده،بازاریدینیشکلگرفتهاستکهفرد
ازاینرو،تداومپیونددینوفرهنگ باگزینههایمختلفمواجهاست. درآن
بافرهنگ نامرتبط بازارمیتوانددینی این غیرممکنشدهاست،زیرافرددر

خویشرابرگزیند:
»امروزهبازاردینیبرپاشدهکهمتنوعترینگزینههارادراختیارفرد
قرارمیدهد.اینسخنبهآنمعنانیستکهآزادیِمذهبیدرهرمکان
وجوددارد؛بلکهبهاینمعناستکهپیوندسنتیمیاندینوفرهنگ
زدودهشدهاست،دیگرهرالجزایریالزاماًمسلماننیستونههرروسی

ارتدوکسونههرلهستانیکاتولیک«)همان:46(.
ازفحوایسخنانروآمیتواندریافتکهآنچهاوتحتعنوانفرهنگزدایی
یادمیکند،جداشدننظاماعتقادیدینیازفرهنگزمینهایومحلیایاست
کهدیندرآنظاهرشدهوبالیدهوقرنهاباآنپیوندداشتهاست.اینآنچیزی
استکهاوازآنتحتعنوان»دینناب«یادینجهانیشدهوفرهنگزداییشده
وقلمروزداییشدهناممیبرد.اگربخواهیمدقیقترسخنبگوییم،میبایستاز
اززمینةمحلیوجایگرفتهدرزمینةجهانی آنتحتعنواندینجداشده
سخنبگوییم.روآازخیزشایمانسخنمیگویدکهسببفرهنگزداییازدین
میگردد.درسخناوایمانالزاماًبهمنزلةامریوجودینیستبلکهبخشیاز
دینبهمنزلةدیننابواصیلمدّنظراست؛بخشیکهتصوّرمیشودزمینهمند
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نیست.مثلًاروآمیگوید:
»خمسینیهابانادیدهگرفتنزبانواقعی،مسألةزمینهمندبودنمتن
مقدسراحلمیکنند،خداوندبدوننیازبهسیاقیمشخصسخن

میگوید«)همان:39(.
روآگسستدینوفرهنگراناشیازفرایندجهانیشدنمیداند؛فرایندیکه
»جاودانگیفرهنگوقلمرومندبودنشانرابهچالشکشیدهاست«)همانجا(.اما
ازنظرویتنشبیندینوفرهنگوگسستبینآنهاناپایداراست)همانجا(
ودینوفرهنگبعدازهرگسستوتنش،درنسلبعدیدوبارهباهمپیوند
مییابندودرهممیآمیزند)همان:39ـ40(.لذاازنظرروآ»دیننابچندان
دوامنخواهدآورد«)همان:42(.ازنظروی»خیزشایمان«دراثرجهانیشدنو
»خیزشجریانهایدینیجدید«دراثرنوگرویِفردییاجمعیباردیگر»دین

ناب«راپدیدمیآورد.روآمیگوید:
»نوکیشانودوبارهمتولدشدگاندرمرکزپژوهشماجایمیگیرند؛
زیرابهبهترینشکلپدیدةفرهنگزداییازدینرانمایندگیمیکنند«

)همان:45(.
اینشرایطجهانیشدهکهبهتعبیرروآسببسازفرهنگزداییازدینشدهاست،

محصول»ساختارهایارتباطینوین،بازاروسلطةسیاسی«است)همان:57(:
»عواملمذکوردستبهدستیکدیگردادهوروندفرهنگزداییرا
در را آن بتوان که است آن از پیچیدهتر روند این انداختند. بهراه
ذوبشدنخردهفرهنگهادرفرهنگغالبخلاصهکرد،فرهنگغالبی

کهبراساسویژگیجهانشمولیبازسازیشدهاست«)همان:57(.
خطایتحلیلیفاحشروآآنجاستکهبهجایتشخیصاینکهجهانیشدن،
و فرهنگزدایی از میآورد، پدید فرامنطقهای و فرامرزی و جهانی فرهنگی
قلمروزداییدینسخنمیگویدوچنیندینیراکهازبافتوزمینةفرهنگی
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سرزمینیمعیّنفراترمیرود،»دینناب«مینامد.درواقع،میبایستازبستر
مدرنبهعنوانبسترمساعدیبرایبروزخصلتهایعامگرایانهوجهانشهری
دینسخنگفت؛امریکهبهدیناجازهمیدهدامکاناتوخصوصیاتفراگیر
خودرابروزدهدوازچنبرةفرهنگهایمحلیوزمینههایاجتماعیـسیاسی
در محدودشدن از دین دیویس، دقیق بهتعبیر درواقع، برود. فراتر محدود
خاصبودگییکسنتمنفردفراترمیرودودرجهتعامشدگیحرکتمیکند.

دربرابراینفرایندعامشدگیدین،دیندارانسنّتیبهمقاومتبرمیخیزند:
»دیندارانسنّتیهویتیعرفنگردارند.هویتدینیآنهابامحتواهای
ثابتیکسنت،نهادها،ورویههایآنگرهخوردهاست.آنهاخودرا
تابعاقتداراسنادونمایندگانسنّتشانمیسازند.نگرشبنیادیشان
همنواییباتعالیمصورتبندیشده،رویههایمستقر،ومقاماتمنصوب
اجتماعدینیشاناست.اینهمنواگریبااصراربراینکهبرایداشتن
ایمانیخالصاطاعتبیرونیکافینیست،بلکهتبعیتیدرونیلازماست،
بیشازآنکهتضعیفگردد،تقویتمیشود.هرتغییراساسیدرمحتوا
وقواعدهنجاریسنّتبهمنزلةازدستدادنهویتوتجربهمیشود
ودرنتیجه،شدیداًبامقاومتروبهرومیگردد.تاریخنشانمیدهدکه
یابد، رونق ابتداییمیتواند بهگونهای دینیِعرفنگر اینگونههویتِ
هنگامیکهبهسادگیوجوددیگرسنّتهارانادیدهمیگیردوبدین
ترتیب،ازتأملیکه]حرف[وقوفبهوجوداینسنّتهاپدیدمیآورد،
طفرهمیآورد.باوجوداین،آنجاکهدرمیانةدیگرسنّتها]هویت
دینیعرفنگر[حفظمیگردد،بهحصرگراییایمنتهیمیشودکه
مطلقیتایماندینیراباخاصبودگییکسنّتمنفردپیوندمیدهد«

)دیویس،275:1387(.
امّادربسترمدرن،حفظهویتدینیعرفنگربهامریدشواربدلشدهاست.
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ایستار بسیاریحفظکردن برای که است بهگونهای کنونی درواقع،»وضعیت
ازپیشدشوارشدهاست«)همانجا(.درواقع،دربستر بیش دینیعرفنگر،
مدرن،تنشبین»خصوصیاتعامومطلقایماندینی«و»خاصبودگیونسبت
هرسنّت«فعّالگردد)همانجا(.درحقیقت،عصرمدرن»فشارهایروندهای
در را تأثیر گستردهترین که است عاملی فرهنگ عرصههای دیگر در عامگرا
آشفتهساختندینعرفنگردارد«)همان:276(.اینجاستکهباوربههویت
»هویت است، متمایز سنّتی« »محتوایصورتبندیشدة از که پایهای دینی
و اجتماعی قلمروی از فراتر پدیدمیآوردکهمیتواند را پساعرفنگر« دینی
فرهنگیخاصقراربگیردودرسطحجهانیعرضانداموجلوهگریکندومورد

اعتنایمردمیاززمینههاوقلمروهایاجتماعیوفرهنگیدیگرقرارگیرد.
ایمان ومطلق عام بین»خصوصیات تنش ازتشخیص ناتوان روآ اولیویه
دینی«و»خاصبودگیونسبیّتهرسنّت«دینیاست.بهعلاوه،اودربحثاز
نسبتفرهنگودینبهدوفرایندزمینهمندیسلبیوایجابیدیندرفرهنگ
موجودتوجّهدقیقینمیکند.روآالبتّهبهدرستیاز»نابرابریادیاندرعرصة
جهانیشدن«سخنمیگوید)روآ،58:1396(.اوبهحقیادآوریمیکندکه

»ادیانبهمیزانیکسانازویژگیجهانشمولیبرخوردارنیستند«)همانجا(.
روآبعدازبحثیتفصیلیدربابنسبتدینوفرهنگوطرحبحثهایی
تفصیلیدربابقلمروزداییوفرهنگزداییازدیندربسترجهانیشدن،بهبحث

ازمعنایفرهنگکشیدهمیشود:
»واژةفرهنگرادردومعنابهکاربردهایم:

1.تولیداتنظامهاینمادین،نمایشهایخیالیونهادهایمخصوص
جامعه؛

2.تولیداتنمادینارزشهایجامعهمانندانواعزیباییشناختیهای
مستقل)هنر(«)همان:63(.
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جامعهشناسان و انسانشناسان رویکرد به را فرهنگ نخست معنای روآ
نسبتمیدهدوبرآناستکهاگرایننظرگاهرااختیارکنیمدینبخشیاز

فرهنگاست:
بهعنوان را دین وجامعهشناسان، انسانشناسان نخست معنای »در
نظامینمادیندرمیاندیگرنظامهابررسیمیکنند.برایناساسدین
بهعنوانجزءمتممفرهنگیمشخصتعریفمیشود؛پسدین،بخشی

ازفرهنگاست«)همانجا(.
معنایدومفرهنگدرنظرروآمعناییاستکهادیانومؤمنانبدانمتوسّل
میشوندوبراساسآن،دینرانهجزویازفرهنگبلکهحاملپیامیجهانیبرتر

ازفرهنگمیدانند:
»براساسمعنایدومبایدگفتکهبسیاریاز»ادیان«ادعانمیکنند
کهچیزیغیرازدینهستندیابهبیاندقیقترفقطساختاربیرونیشان
با تقابل در نخست[ ]تعریف مذکور تعریف ... است »دین« مانند
استثنایدینقرارمیگیرد؛زیرادیننمیپذیردنظاماعتقادیسادهای
درمیاندیگرنظامهاباشد؛چراکهدینادعاداردعینحقیقتاستیا
آنکهحقیقترابیانمیکند.اینادیانخودراحاملپیامیجهانی
اعتقادی ادیان این نزد ایماندر ازفرهنگهاست. برتر میدانندکه
سادهیاصرفتبعیتاجتماعینیست.ادیانبرنوعیازرابطهباحقیقت
انگشتمیگذارندکهفرهنگدرزیرمجموعةآنجامیگیرد؛زیراایمان
ازروابطفرهنگیفراتراست«)همان: حقیقتیرامطرحمیکندکه

.)64
روآموضعدوّمرادرتحلیلخودکههماناموضعمؤمناناست،اساسکار
قرارمیدهد.لذادرتحلیلاودینمستثنایازفرهنگودرنتیجهبهنحوبنیادی

متمایزازآنتلقّیمیشود:
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»ماازرهگذرمؤمنبهاردوگاهدیننزدیکمیشویم،نهازطریقزادگاه
تقریباً مؤمن فرد کنونی شرایط جامعه. مخصوص نهادهای و خیال
عامدانهدرعلوماجتماعیناشناختهباقیماندهاست:علوماجتماعی
میکوشدشرایطمؤمنرابهاطلاعاتآماریورفتارجامعهحوالهکندو
حتیاز»باخودبیگانگی«دممیزند)مؤمنچیزیغیرازآنچهکهادعا

میکند،میگوید(«)همان:64(.
ازنظرروآنظریةباخودبیگانگیدربطنِخوددربردارندةابطالمشروعیت
آنچیزیاستکهدیندربارةخودمیگوید:»)فوئرباخ،مارکس،ولتر،وحتی
مورّامعتقدندکهوظیفةاجتماعیملاکومعیاراست(.سکولاریسمفرانسوینیز
شکلِسیاسیابطالِ)ابطالالزاماًسرکوبیوریشهکنینیست(سخنمؤمناست
)آنرادرفضایخصوصیمحصورمیکند(.»بازگشتدین«درگامنخستبه
اینمعناستکهمؤمننمیپذیردسخنشمحدودبهقلمروییخاصباشدویا
بهعبارتدیگرقلمرومندباشد.درواقعمشکلهمینجاست.شایداینموضوع

غمانگیزباشد؛اماواقعیتدارد«)همان:64(.
روآبامبناقراردادنموضعمؤمنانه،قائلبهتفکیکبنیادیندینوفرهنگ
میشودوتوجّهنداردکهآنچهمؤمنانآنرادینوایمانتلقّیمیکنند،خود
بخشیازفرهنگدینیآناناست.روآازاینامرمهمغفلتمیکندکهپیروان
یکدینمیتوانندبخشیازفرهنگدینیخودرامقدّسومطلقسازندوآن
راهمچونامریجاویدانوسرمدی،مصونازهرگونهزمینهمندیتلقّینمایند
ووجودآنعناصرفرهنگیرابهخواستوارادةامریالاهیپیوندبزنندوخود
راواجدرسالتیالاهیمعرّفیکنندکهمیبایستخودرادرسطحجهانیترویج
وتبلیغویاحتّیحاکمکنندوبشریترانجاتدهند.برایناساسروآبهجای
تشخیصپیوندبنیادیدینوفرهنگ،ازاتفّاقیوتصادفیبودنرابطةآنهاسخن

میگوید:
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»اگربهخوبیدرادیانمنسوببهنظاممتعالی،نظامحقیقتومطلق،
بیندیشیم،درمییابیمکهدرآنهارابطةمیاندینوفرهنگاتفاقیو
تصادفیاست؛زیرادینیازایندستمتمایلاستکهازفرهنگیفاصله
بگیرد؛هرچندکهقادرباشدهموارهدرلحظهایمعین،درفرهنگی
مشخصتجسمیابد)مثلموضعکاتولیسیسمدربرابرفرهنگآمیزی
کهآنراباتجسممسیحدرفرهنگمترادفمیداند(«)همان:64ـ65(.
برایناساس،روآدومعنایمتفاوتازفرهنگدینیراازهمتفکیکمیکند:
یکیمعناییکهخوددیندارانازآنسخنمیگویندودرآن،فرهنگبرمبنای
معیارهایدینیساختهمیشودوشکلمیگیردودیگری،معناییکهاهلعلم
وبیرونیاندربارةفرهنگدینیسخنمیگویندوآنراهمانمظاهرفرهنگی

دیندارانتلقّیمیکنند:
هنجارهای که بداند فرهنگی محصول را خود است متمایل »دین
دینیرابهنمادهایبیرونیتبدیلمیکند.مقصودازنمادهایبیرونی
پیروی اعتقاد و ایمان از که است پایداری و درونیشده رفتارهای
بهکار را آن اسلامی«کهمسلمانان اصطلاح»فرهنگ در نمیکنند.
میبرند،معنایدومفرهنگمراداست.زیرامقصودهنجارهایفرهنگیِ
متعلقبهخانواده،اختلاطزنومرد،عفت،غذاو...است،درحالیکه
مقصودمستشرقانازاصطلاح»فرهنگاسلامی«چیزدیگریاست.
آنهاهنر،مهندسیمعماری،زندگیشهریو...رامدنظردارند؛بنابراین
میتواندربسترهایمتفاوتاز»فرهنگپروتستان«سخنگفت)از
پاکدینانامریکاکهگمانمیرودکلیدهمهچیزاستتاجمعیتعالی
معاملههای در و است پنهانکار و محافظهکار که فرانسه پروتستان
پرسوددستدارد(.درهرحالمرادازواژةفرهنگهرچهباشددیندر

آن،جاییندارد«)همان:65(.
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برایناساسروآ،تمایزقاطعیبیندینوفرهنگقائلمیشود،زیراموضع
نظریایکهاومبناقراردادهاست،دقیقاًموضعپیروانومعتقدانادیاناست.
پیروانهردینی،معمولاًدینخودراچیزیمتمایزازفرهنگجامعهایکهدر
آنزیستمیکنندتلقینمایندودینوعناصرآنرامقولهایفرازمینهمندو

سرمدیتلقیمیکنند:
»درواقعدینزمانیبهعنواندینمطرحمیشودکهآشکاراازفرهنگ
گسستهباشد؛حتیاگراینگسستباتنشیگذراوسستهمراهبوده

وتنهاتلاشیجهتخلاصهکردندینباشد«)همانجا(.
بدینترتیباستکهبحثاز»دینحقیقی«و»دینناب«بهمیانمیآید.
روشناستکهچنینمفهومیعلیهفرهنگقرارمیگیرد.اینموضعیاستکه
روآپذیرفتهومبنایتحلیلخوددربابنسبتدینوفرهنگقراردادهاست،
 درحالیکههرگروهیازپیروانیکدینمیتواندبرداشتوتفسیردینیخاصِّ
خودرابهمنزلة»دینحقیقی«و»دینناب«معرّفیکندوبقیةابعادومؤلفههای

دینیراجزوفرهنگتلقیکندوازآنهاازموضعیدینیاعتبارزدایینماید:
»دینیکهثابتشود»دینحقیقی«است،دردموآشکارافرهنگرا
پدیدهایمغایرتلقیمیکند،هرچندکهدرصورتلزومتمامتلاششرا
بهکارمیبنددتابرآنفرهنگچیرهشودیافرهنگیدیگرازآنبسازد«

)همان:66(.
روآباتوجّهبهخطایتحلیلیایکهدربابنسبتدینوفرهنگمرتکب
میشود،بهجایبحثازفرهنگدینیعامگراوجهانشهریازفرهنگزداییو

قلمروزداییبهمثابةشرایطضروریجهانیشدنسخنگفتهاست:
جهانی و ساخته محقق را جهانیشدن شرایط نمیتواند دینی »هر
شود،مگرآنکهخودراـهرچندبهشکلانتزاعیـغیرفرهنگیجلوه
دهد.خواهیمدیدکههیچوجوبالهیاتیوجودنداردکهسببشود
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فلاندینفرصتمناسببرایجهانیشدنراازدستدهد،پسچرا
تمامادیانجهانینمیشوند؟دلایلشکستادیانبسیارپیچیدهاست.
ازدلایل بلکهمجموعهای نداریم؛ یادودلیلسروکار بایک درواقع
فرهنگآمیزی و فرهنگزدایی میان رفتوآمد میکنند. بازی نقش
ویژگیبرجستةگسترشتمامادیاناست.اینادیانبهصورتنظاممند
بافرهنگبهعنوانپدیدهایمغایرمبارزهمیکنند،حالتفاوتندارد
اینفرهنگمتعلقبهدیگرانباشدیافرهنگیاستکهخودآنرا
تولیدکردهاند،ولیاکنونسکولارشدهومستقلازدیناست«)همان:

66ـ67(.
درحقیقت،روآدرحالشرحمواضعیاستکهدیندارانبنیادگرا،خلوصگرا،
تادینی اختیارمیکنند فرهنگموجود و قبالدینموجود در پیرایشگر و
پیراستهازسنّتوفرهنگموجودارائهکنندوآنچهدینخالصونابوحقیقی
وپیراستهونیالودهمیدانند،ارائهنمایند.ازنظرروآکههمدلانهباآنانسخن
میگوید،آنهاممکناستدرقبالفرهنگموجودسهموضعمتفاوتاختیار

کنند:
را فرهنگ کند: اختیار موضع سه است قادر دین هنگام این »در
یاشرکآلوددرککنند.فرهنگ پدیدهایدنیوی،سکولار، بهعنوان
دنیوی،فرهنگیاستکهبهدینبیاعتناست،فرهنگیپیشپاافتاده،
سیالوشناورودرجهدو.زیراازروحوایمانتهیاست؛پساستقلال
مشروع غیردینی فرهنگی اماسکولار نیست. بیش توهمی ذاتیاش
استقلال و مشروعیت و است کرامت خواهان فرهنگ این است:
زیرا میشود؛ تعیین دین سوی از استقلالش ولی میآورد؛ بهدست
استقلالفرهنگدنیویباتوانمندیدرادارةجامعهمرتبطاستنه
بامرگ،حسابرسیوزندگیسرایِدیگر.درفرهنگسکولار،دیناز
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سلطةخودمختار)دولت(گسستهاستوهمینمهم،بازویتوانمند
سکولاریسممحسوبمیشود)اینواژهریشهایقانونیدارد(.بهاین
ترتیبدوساختارزمانیومکانیودونظامهنجاریشکلمیگیرد:
دینیوقانونی.مقصودازفرهنگشرکآلود،فرهنگیاستکهمیتواند
اینفرهنگدر اما انتساببهبرچسبیدینیراداشتهباشد؛ ادعای
و هماهنگ شرکآلود فرهنگ میگیرد: قرار حاکم دین با تعارض
ارزشهای با نهتنها که است ارزشهایی حامل ولی است؛ نظاممند
دینیدرتعارضاست،بلکهجایگزینآنهانیزمیشود)مثلًاارزش
یاگروهاجتماعی(.درفرهنگ انسان،تقدیسطبیعت آزادیمطلق
شرکآلود،خدایاندروغینبراریکةایزدیتکیهزدهاند)انسان،انقلاب،

نژادودولت(«)همان:67(.
از دیگر( دینی هر یا مسیحیت خواه اسلام )خواه ادیان همة روآ نظر از
ازفرهنگهایموجودرا موضعیالاهیاتیوهریکبهنحویاینسنخشناسی
پدیدمیآورند)همان:67ـ68(.درایننوعنگرشازموضعالاهیاتیبهفرهنگ،

چهارمؤلفهمیتواندنسبتدینوفرهنگراتوضیحدهد:
»درمفصلبندیمیاندینوفرهنگچهارعنصردرمرکزتوجهقرار
دارد:نشانةدینیوفرهنگی،هنجار،تدین،ونظریةالهیاتی«)همان:

.)68
نشانةدینی»نشان،ناموعنوانیاستکهقدسیبودنچیز،حوزهیاشخصی
رانهادینهمیسازد،مثلًاحلال،کوشر،تبرکجستن،شعایرومسح«)همانجا(.
امورغیردینیودنیویمیتوانندبهامریدینیو بهوساطتنشانههایدینی
مشروعبدلشوند.هنجارنیزچیزیاستکهقاعدهگذاریمیکندومقبولو
پذیرفتنیازملعونومطرودجدامیشود.هنجاردینیواجتماعیگاهیمؤیدهم
هماند.»مقبولیتترازویرابطةهنجاروفرهنگاست،امااینرابطه وگاهیضدِّ
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پیچیدهاست«)همان:69(.تدینّنیز»شیوهایاستکهمؤمنبابهرهگیریازآن
نوعرابطهاشبادینراتبیینمیکند.تدینتجربهایاستپنهانکهدرعالمواقع
رخمیدهدومترادفاستباعاطفةدینی.افزونبراینمؤمنبااستفادهازتدین،
موضعخودرادربرابرجهانخارجمشخصمیکند«)همان:70(.تدینممکن
استمستظهربهنظریةالاهیاتیباشدیانباشد)همانجا(.امانظریةالاهیاتی
»مجموعهایاستدلالیاستدربارةعقایدعقلانیکهبهشکلیروشمندعرضه
شدهاندومحورمناقشاتوتفاسیرتازهاند.موضوعاتمطرحدرمنظومةالهیات
ساختهوپرداختةدستبشرندکهبهبحثوبررسیگذاشتهشدهاند.مثلًادر
قروناولیةمسیحیتبحثوجدلهایفراوانیدرحوزةالهیاتمسیحیدرگرفت،
زیرامتألهانمسیحیبرآنبودندکهایمانراازرهگذرمقولاتفلسفةیونانی

بازتعریفکنند؛البتهاینمهمبهدشواریحاصلشد«)همانجا(.
روآبرآناستکه»هیچنوعازرابطةدینوفرهنگشکلثابتوهمیشگی
ندارد«)همان:71(.هردینیمتناسبباشرایطتاریخیخاصّخودبافرهنگ
رابطهبرقرارمیکند.بهباورویواعظانومبلغّانومروّجاندینی»فرهنگرادر
ذیل»عقاید،اباطیلوشعایر«جامیدادند«)همان:72(.هرباردرمیانمؤمنان
چالشیرخمیدهدکهآیاآنعنصرفرهنگیایکهباآنمواجهانددنیویاست،

سکولاراست،یامشرکانهاست)همانجا(.
نکتةمهمدیگریکهروآازآنبحثمیکند،سازوکارهاوفرایندهاییاست
کهباوجودآنهانسبتیبیندینوفرهنگبرقرارمیشود.ازنظرروآ»رابطة
میاندینوفرهنگدرطیمراحلگذروانتقالشکلمیگیرد«)همان:75(
و»نخستینگذر،گرویدنازدینیبهدیندیگراست.اینگرویدنازگسست
میاندینوفرهنگحکایتمیکند.زیرانوکیشدرجستوجویدیناستنه
فرهنگ«)همانجا(.نوگرویتغییراتیاستکهدرنظاماعتقادیفردرخمیدهد
ومیتواندحاد)تغییرازیکنظاماعتقادیبهنظاماعتقادیدیگر(یاغیرحاد
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)تغییردردروننظاماعتقادی(باشد.امانوگرویبرخلافنظرویگسستدیناز
فرهنگنیستبلکهوانهادنپارهایازعناصرفرهنگیوبرگرفتنعناصرفرهنگی
دیگراست؛دربستریکهفرددرآنبهنظامهایاعتقادیبدیلدسترسیدارد
یاخودخلاقانهازطریقبازترکیبعناصرفرهنگیموجودوبازتفسیرآنهاو

ساختاردهیمجددشانآنرامیآفریند.
اماروآنوگرویراجداییدینازفرهنگقلمدادمیکندودلیلیکهبرای
آنذکرمینماید،ناگهانیبودننوگرویاست؛درحالیکهنوگرویامریناگهانی
نیستبلکهدرطیّفرایندیمعیّنرخمیدهدونظریههاینوگرویآنرابهخوبی

توضیحدادهاند.لذاسخنزیرازاوسخنمعتبرینیست:
به دین از فرد است. دین تغییر گفتار این در نوکیشی از »مقصود
فرهنگرونمیآورد؛هرچندکهشایدبافرهنگسازگارشودیاآنرا
ناگهانیبودنتغییردین،دلیلآشکاریبرایجداییدینو بیاموزد.

فرهنگاست«)همانجا(.
باشد جمعی یا فردی میتواند نوگروی که میگوید بهدرستی البتّه روآ
)همان:77(.ویامّاباکمالتعجّببرآناستکه»نوکیششاهدیاستبر
جهانیبودندین،پسبرجداییدینازفرهنگنیزگواهیمیدهد«)همان:
76(.امّانظامهایاعتقادیهموارهاینامکانرافراهممیسازندکهافرادیاز
فرهنگهایدیگربدانهابگروند.برایمثال،آلاحمدوروژهگارودیدردورهای
ازتاریخزندگیشانازدینخوددستکشیدندوبهمارکسیسمگرویدند.آیااین
بدانمعناستکهایدئولوژیهاییچونمارکسیسم،جهانیودرنتیجهمتمایز
ازفرهنگاند؟وجودپتانسیلعامگرایانهدرنظامهایاعتقادیآنهارادرورای
فرهنگیخاصقرارمیدهد،امّاآنهاراجدایازفرهنگنمیسازد.ایندقیقاً
همانخطاییاستکهدرمبناینظریروآوجوددارد.ویاز»نشردینازگذر
دینی« از»گسست را فرهنگی وگسست میگوید فرهنگی«سخن گسست
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متمایزمیسازد)همان:79(.
ممکن فرهنگ و دین نسبت باب در روآ آرای سخنان، این تمام بهرغم
استضدّونقیضبهنظربرسد،زیرااوادّعایجداییمطلقادیانازفرهنگرا

گزافهگوییمیداندوازجدایینسبیدینوفرهنگسخنمیگوید:
»تمامادیانآسمانیادعامیکنندکهدینازفرهنگمستقلاست،
استقلالیدرونیومطلق.امااینادعاگزافهگوییاست.مگرآنکهتمام
باجهانپیرامونخودوعصریکهدرآنزندگی ادیان این پیروان
مستقل فرهنگی شود چنین اگر )که کنند ارتباط قطع میکنند
اگرنخستین بهموازاتفرهنگعمومیجامعهشکلخواهدگرفت(.
نوکیشان)وبعدها»دوبارهمتولدشدگان«(ازقطعارتباطبافرهنگ
مسلطرنجمیبرند،نسلهایبعدبافرهنگجدیدخوگرفتهوباآن

میزیند«)همان:80(.
لذااونتیجهمیگیردکهدین»خنککنندةتبادلفرهنگیدارد«)همانجا(
زیرا»درونتاریخاستوبردوشنسلهایجدیدیکهنوکیشنیستندحمل
وفق اجتماع با دادهاند تغییردین پیش از که یادرونخانوادههایی میشود؛
دادهشدهاست.درهرحالدینبافرهنگمسلطدرارتباطاست«)همانجا(.
پسجداییدینوفرهنگجداییایمطلقنیست.نودینانبهپذیرشمحدود
فرهنگمسلطبرایادامةحیاتنیازدارند:»دربارةنوکیشانمیتوانگفتکه
بر رامیگرفتند،ولیدرعملدسترد نپذیرفتنفرهنگ قیافة آنهابیشتر
سینةفرهنگنزدند«)همانجا(.درواقع،میتوانگفتچنینارتباطیبیندین
وفرهنگارتباطیناشیازاقتضائاتعملیاستونهارتباطیبنیادینبیندینو
فرهنگ.اماروآازبحثدربابرابطةناشیازاقتضائاتعملیبیندینوفرهنگ
نیزفراترمیرودوپیوندیبنیادیبینایندوقائلمیشود.اوهمقائلبهرابطة
درونیوهمرابطهایبیرونیبیندینوفرهنگاست.بههمیندلیلسخنان
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آنها بین درونی رابطهای به قائلشدن با فرهنگ و بابجداییدین در وی
تناقضآمیزبهنظرمیرسد:

درونی فرهنگسیرابمیشود،شیوة آبشخور از دوشیوه به »دین
انواع بهواسطة و بیرونی شیوة و محمد( )مسیح، وحی بهواسطة و
فعالیتهایتبلیغاتی)کشورگشایی،تبلیغات(.رابطةدینبافرهنگدر
هریکازایندومتفاوتاست:درشیوةنخست،دینرابطهایتنگاتنگ
بافرهنگدارد)مثلًاازمیانابزارهایمختلفاززبانِهمانفرهنگ
استفادهمیکند(ودرشیوةدوماینپیوندبیرونیاست«)همان:79(.
مشکلاتنظرگاهروآوقتیکهبهبحثازنسبتاسلاموفرهنگعربیمیرسد،
بیشترخودرانمایانمیسازد.اوازدشمنیاسلامبافرهنگسخنمیگویدو
توجهنداردکهاسلامبهمنزلةیکدیننوظهوربهنحوسلبیوایجابیدرفرهنگ
زمانهاشزمینهمنداست.ازجهاتینسبتبهفرهنگموجودموضعیواگرایانه
داردواینهمانچیزیاستکهمابدانزمینهمندیسلبیمیگوییم.برایمثال،
اسلامدربرابرشرک،توحیدراقرارمیدهدوباتمامعناصرمشرکانهدرمیافتد
وازسویدیگر،بسیاریازاحکاماسلامیاحکامیامضاییاندنهتأسیسیواین

دقیقاًحاکیاززمینهمندیایجابیاسلاماست.روآآوردهاست:
ازوحیمرتبطاست بافرهنگعربیپیش »اسلامهرآنچهراکه

جاهلیمیخواندوبهاینترتیبآنراباطلمیداند«)همان:84(.
عرب فرهنگ عناصر از برخی زیرا است، نادرست آشکارا مدّعا این امّا
پیشااسلامیموردتأییداسلامقرارگرفتهاستودردروننظاماعتقادیآنجای
گرفتهاست.یکنمونةبرجستةآنبهتعبیرکرنآرمسترانگ»ایدئولوژیایبهنام
مروت«بود)آرمسترانگ،159:1384(.آرمسترانگدربارةاهمیتیافتنپارهای

ازعناصراین»ایدئولوژی«دراسلاممیگوید:
داشت. هم خوبیهایی ولی بود، ددمنشانه مروّت گرچه »بههرحال،
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راقوت مادیات به بیاعتنایی و تیزترمیکرد را برابریخواهی حسِ
میبخشید،واینبرایِسرزمینیکهمواداولیةزندگیدرآناندک
بود،ضروریمینمود.مرامِمهماننوازیودستودلبازی،فضیلتهای
بزرگیشمردهمیشدندوعربهاراازدلواپسیبرایِفرداهاخلاص
میکردند.اینخصلتها،چنانکهخواهیمدید،دراسلاماهمیتبسیار

پیداکردند«)همان:161(.
بهدرستی موجود عربی فرهنگ برپایة اسلام بناشدن باب در آرمسترانگ

میگوید:
»محمد]ص[نبوغِکمنظیریداشت،در632میلادیکهدرگذشت،
توانستهبودتمامقبیلههایعربستانرادراجتماعتازهایبهنامامّت
متحدکند.اوبهعربهامعنویتیبخشیدسازگارباسنتهایخودشان.

معنویتیکهقدرتِنهفتهشانراآزادکرد«)همان:161(.
اجتماع از مأخوذ که است روزه اسلام، ایجابی زمینهمندی دیگر مصداق
عربپیشااسلامیاستوقرآننیزبداناشارهکردهاست:»ایکسانیکهایمان
آوردهاید،روزهبرشمامقررشدهاست،همانگونهکهبرکسانیپیشازشمامقرّر

شدهبود«)ازآیة183سورةبقره(.
مشکلروآدرقضاوتدربابنسبتبیناسلاموفرهنگپیشااسلامیموجود
دراجتماععربیایناستکهاوبازهمبهجایبررسیتاریخیوجامعهشناختی،

بهآرایعلمایمسلمانبهعنوانپیروانایندیناتکّامیکند:
»بیشترعلمایمسلماننمیپذیرندکهدرقرآنبراساسمحیطفرهنگیِ
نزولِوحیکندوکاوکنندواینمسألهمشکلاساسیرابطةمیاناسلام

وفرهنگعربیراپیشمیکشد«)روآ،85:1396(.
روشناستکهآندستهازعالمانمسلمانکهقائلبهزمینهمندیدین
نیستندوآنرایکسرهویکپارچهنوتلقّیمیکنند،نمیتوانندچنیننسبتیبین
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قرآنوفرهنگعربیبرقرارکنند.امّاحتّینامخدایدینجدید،نامیقدیمیو
ازپیشموجودبود:

کوه غارِ در 610 در خلوتنشینیاش دورة در محمد]ص[ »وقتی
حرابهعبادتنشستهبود،هرگزخیالاشراهمنمیکردبهچنین
کامیابیبزرگیدستبیابد.اونیزمثلِبسیاریازعربهابهایننتیجه
رسیدهبودکهالله،خدایبزرگِجمعِخدایانقدیم،کهناماشبهمعنیِ
"خدا"بود،همانخداییبودکهیهودیانومسیحیانمیپرستیدند«

)آرمسترانگ،161:1384(.
سخنانضدّونقیضروآدرباباسلامورابطهاشبافرهنگبههمینترتیب
فرهنگ دو با گسترش آغاز در »اسلام میگوید: یکسو از او مییابد. ادامه
روبهرشدکهآندوراپسندید:فرهنگیونانی...وفرهنگایرانی«)همان:85(
وسپسمیافزاید:»بااینحالدرطولتاریخ،درجهانعربیـاسلامیفضای
فرهنگیمستقلیپدیدآمد،هرچندکهبنیادگرایانـازموحدانگرفتهتاطالبان
هموارهبهآنتاختهومیتازند،کسانیکهآثارهنریراازبینمیبرند ووهابیانـ
وبافرهنگدشمناند«)همانجا(.روآپیرایشگریمسیحیتدرجنبشاصلاح
دینیرانیزجداییدینازفرهنگتلقیمیکند.بدینترتیب،بهنظرمیرسد
اولیویهروآبهنحویدلخواهانهازنسبتدینوفرهنگسخنمیگوید؛زیرادائماً

جزئیازفرهنگراباکلآنیکیمیگیرد:
»اصلاحاتلوتربرجداییازدینتأکیدنمیکند؛بلکهبرطبلجداییاز
فرهنگدینیمیکوبد.جنبشاصلاحدینیبهعلتیکعقیدةنادرست
از کامل مجموعهای با بلکه نمیکشد؛ بطلان خط کاتولیسیسم بر
رشدپیوستةگناهان،تحریفاتوسنتهایِعُرفیکهبهعنوانعقاید
عقاید که است.سنتهایی مخالف دادهشده، مردم بهخورد مسلّم
اساسیمسیحیترافاسدکردهاست،همانعقایدیکهازپیشموجود
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بوده؛ولیتحریفیافتهولوتردرپیاصلاحآناست،نهآنکهخود
»سنتهای چارچوب در را فرهنگ جنبش این باشد. بنیانگذارش
تجسمسنتها همچون را کاتولیسیسم پروتستان، منتقدان عرفی«
این و کند جدا »عرف« از را دین میکوشد یعنی میکند، ترسیم

»عرف«همانفرهنگاست«)همان:99(.
اوذکرمیکندبیشتردقّت اولیویهروآومثالهاییکه وقتیکهدرآرای
میکنیم،درمییابیمکهبحثاوناظربهرابطةدینوفرهنگبهطورکلّینیست،
بلکهناظربهرابطةفرهنگوآنچیزیاستکهاوآنرا»دینناب«مینامد.
درواقع،کسانیکهبهدنبالومنادی»دینناب«یا»حقیقی«هستند،لاجرم
قرائتیازدینرابهعنوانبخشیازفرهنگبابقیةفرهنگمتمایزمیسازندواین
تنشبیندیننابوفرهنگ،تنشیاستکهدربرخیازادیانومذاهبفعّالتر

است)همان:106ـ107(وتنشیاستکهتداومخواهدیافت:
»باردیگرتوجهاتدینیدرمیانچالشهایهویتیوفرهنگیگم
خواهدشد؛تنشمیاندینو»فرهنگ«بهپایاننخواهدرسیدودین
نابدربسترهایمتنوع،واضحترازپیشنمایانخواهدشد«)همان:

.)110
آن از وهم است زده دامن تنش این به درعصرمدرنهم جهانیشدن
بهمنزلةیکابزاربهرهگرفتهاست)همان:205(.ناگفتهنبایدگذاشتکهکسانی
کهقائلبهتمایزحدّاکثریمیاندینوفرهنگهستند،میتواننددوموضع

رقیباتخاذکنند:
الف(موضعیکهفرهنگرامنفیمیبیند،زیرادرنظرآنانفرهنگمیتواند
آثاریمنفیبررویدینبگذارد.مصداقآنکشیشیاستبهنام»جاندولرِی
)1534ـ1613م(کهقومشناسویکمبارزمحسوبمیشد«)همان:99ـ100(.
اوکسیاستکه»بهاندیشةجداییدینازفرهنگایمانداشت،نگرشیکاملًا
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کالونیستی«)همان:101(.ازنظراو»فرهنگهابرابرند؛امادینحقیکیاست.
اوفرهنگهارانمیستاید،بلکههرفرهنگیرانشانهایازانحطاطبشرمیداند.

»فرهنگ«خوبوجودندارد«)همان:102(؛
ب(موضعیکهبینفرهنگهاتفاوتمینهدوازنظرتأثیرآنهابردیننگاه
واحدیندارد.برخیفرهنگهارامثبتتروبرخیفرهنگهارامنفیترمیبینند.

گفتار دوم: مصداقی از تمایز حدّاقلی بین دین و فرهنگ: نظریه ای در باب 
ایمان به منزلة امری وجودی

ازیکمنظرمیتوانگفتکهدینازجنسفرهنگنیستوجزئیازفرهنگ
نیست.اگردقیقترسخنبگوییم،عنصریدردینهستکهآنراازفرهنگ
جدامیکندوآنعنصر،ایمان)faith(است.ایمانامریوجودیواگزیستنسیل
استوامروجودیامریمتحوّلوپویاست.ایمانچهبسادرنزدانسانهایپویا
وگشوده،همچونچشمةجوشانیاستکهمیتوانددینرامتحوّلکندوراهی
آورد. فراهم آن با آمیختهشده فرهنگی عناصر از دین گاهبهگاه پالایش برای
ایمانمیتواندمنشأخیزشهایاصلاحیوپاکدینانهوخلوصگرایانهدردین
باشد.تحرکوپویاییایماناینامکانرابرایمؤمنانفراهممیآوردکههربار
برمبنایپویشایمانیدروجودانسانمؤمن،بهنقدبخشیازفرهنگبپردازدو
درجهتپیرایشوپالایشایمانیدروجودانسانمؤمن،بهنقدبخشیازفرهنگ
بپردازدودرجهتپیرایشوپالایشدینگامبردارند.مؤمنیکهدردینورزی
و تمایزدین این بهتدریج دارد، متنوّعی ایمانی وتجربههای پویاست خویش
فرهنگرادرمییابدواینتجربههاامروجودیدینورزیاوراازامرفرهنگی
دینورزیاشمتمایزمیسازد.بنابراین،اوبهفهمیازاینتمایزدراحوالخویش
دستمییابدوبهتدریج،میتواندتمایزدینوفرهنگرابهنحوعامدریابدودر

مسیرتمایزگذاریبیشتربینآنهاگامبرداردوپیشبرود.
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انسانی فرهنگ ورای متعالچیزی امر به ایمان بنگریم، اینمنظرکه از
است.امّاامرمتعالازمجرایفرهنگوعناصرفرهنگی،زبانیونمادینمیشود.
معضلیکههمیشهرخمیدهدایناستکهنسبتامرمتعالباامرروزمرّهو
جهانزندگیکهدرقالبمحتوایینمادینبیانمیشود،بهجایاینکهدائماً
بازخوانیوبازتفسیرشود،باخودآنیکیگرفتهمیشود.اگرمطابقدستهبندی
چارلزدیویسفرهنگرامتشکّلازسهعرصةشناختی،ابِرازی،وهنجارینتلقّی
ازایماندینیمیخواهداینسهعرصةفرهنگرا کنیم،تجربةتناهیناشی
استعلاوارتقابخشد،امّاآنچهدرعملرخمیدهدایناستکهتجربةتناهیدر
درونامرفرهنگیگممیشودونیرویبرانگیزاننده،تحوّلآفرین،ورهاییبخش
خودراازدستمیدهد.دیویساینپدیدهراتحتعنوانمومیاییشدنامر

منسوخفرهنگیبهوساطتدینتوضیحمیدهد:
»نمادهایامرمتعالازهریکازاینسهعرصةفرهنگانسانیاخذ
میشود.چونامرمتعالدرونماندگار،ماوراءونیزژرفاست،نمادهایش
بهارکانفرهنگانسانیدرتجسمسهگانهاشجانمیبخشد.اماسپس
بامحتواینمادینخاصی،کهبهصورت امرمتعال قدرتجانبخش
مطلقدرآمدهاست،یکیگرفتهمیشود؛بهجایاینکهاینمحتوای
نمادیندررابطهایکهباشکلخاصیازفرهنگانسانییابامرحلة
بهدست چگونگی مشکل، گیرد. قرار توجّه مورد دارد آن از خاصی
آوردنمبناییدائمیبراینمادپردازیپویایامرمتعالاستکهدر
عینحالراهرابرتغییراتثابتفرهنگانسانیمتناهیگشودهنگه
داردومطلقشدنهریکازتجلیاتشرانفیکند.بنابراین،چنیندینی
مومیاییشدنامرمنسوخفرهنگیاست«)دیویس،136:1387ـ137(.
بدینمعنا،دینخودیکعرصةفرهنگیمتمایزراشکلنمیدهد)همان:
137(،بلکهبهعنواننظاماعتقادیایاستکهازماوراءوامرمتعالبهوساطت
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فرهنگموجودسخنمیگوید.ازآنجاکهنمادامرمتعالدرهرفرهنگخاص
درروندتاریخیاشتقدّسمییابدوعنصرماورایفرهنگیدینرادرخودزندانی
میسازد،هربارلازماستکهبینتجربةامرمتعالومحتواینمادینزمینهمند
آنتمایزقائلشویموازتجربةامرمتعال،مجدّداًتعبیرجدیدیارائهنماییمو
اینرامیتوانتعبیرزداییوتعبیرسازیمجدّدتجربةامرمتعالنامید؛نهآنکه
همچوناولیویهروآآنرافرهنگزداییازدینوشکلگیری»دینناب«بنامیم.
چنانچهاینامررخندهد،پویاییایمانازآنسلبمیگرددوامرفرهنگی
منسوخمطلقومقدّسمیگرددو»روابطاجتماعیعصرگذشتهبهعنوانساختار

مقدس...رازآلودمیشود«)همان:135(.
و رنگ بدان و فرهنگمیگشاید برای را افقی متعال امر تجربة و ایمان
جهتگیریخاصخودرامیبخشد.بدینمعناستکهفرهنگازایمانمشروب

میشودودینیمیگرددودرنتیجةاینفرایند،ایماننیزفرهنگیمیشود:
»فرهنگوسیاستفینفسهدینینیستند.آنهافقطمیانجیحقایق
امرمتعالیکیگرفت. با نباید وارزشهایدینیهستند.جامعهرا
اماوقتیحضورامرمتعالدرجامعهبهرسمیّتشناختهمیشود،افق
اجتماعیبهورایحدودهرنظمموجود،برایامکاناتبیشترگشوده
میشود؛درعینحالکهبهمثابةاصلجانبخشاماتمایزبخشآنچه

هماکنونوجوددارد،عملمیکند«)همان:144(.
امّاازسویدیگر،دینجدایازفرهنگنیست.دیندردرونفرهنگزاده
میشودوبهکمکفرهنگمیبالدورشدمییابدوبسطپیدامیکندوبقامییابد
وفرهنگسازیمیکندونهادینهمیگرددوسببتحوّلفرهنگیمیشود.پس
فرهنگدرزایش،شکلگیری،بالندگی،ورشدوتوسعه،وتداومدیننقشی
اساسیدارد.فرهنگهمچنینمیتواندباعناصریکهبهدینمیدهدورنگیکه
بدانمیزند،مسیرآنوتاریخویژةآنراشکلدهد.درواقع،فرهنگمهمترین
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بسترظهوردیناست.هردینیدرزمینةفرهنگیویژهایظهورمییابدوازآن
فرهنگمتأثرمیشودوتغذیهمیکند.چارلزدیویسدربابایننوعنسبتدین

وفرهنگبهدرستیمیگوید:
حیات از جدای که کنش و تفکّر از متمایز قلمروی بهمنزلة »دین
دنیویماباشدنیستونبایدباشد.هیچزباندینیویژهیامخصوصی
وجودندارد،دقیقاًبدینخاطرکهدینقلمرویِمخصوصاًمتمایزیاز

معنایافرهنگنیست«)دیویس،238:1387(.
بهرغماین،امادینهمانفرهنگنیست.ایماندینیاگرچهازفرهنگمتأثرّ
امّاامریاگزیستنسیلاست.دیویسوجوه استودردرونآنزادهمیشود،
متعدّدیبرایایمانلحاظمیکند.ایماندرنزددیویسهمزماندلالتهایی
نهتنها او نزد ایماندر انسانشناختیدارد. و وجودشناختی،معرفتشناختی،
باورداشتنبهمجموعهایازاعتقاداتنیستبلکهاوتمایزقاطعیبینایمانو

اعتقادقائلمیشود:
»لازماستایمانراازاعتقاداتمتمایزسازیم.ایمانیکپاسخدینی
بنیادیاست.جهتگیریبهسویامرمتعال،گشودگینامحدودذهن
ودلبهواقعیت]هستی[بهمثابةنامحدود،یامتناهیاست.ایمانرا
واقعیت به عام یاعشق واقعیت]هستی[ به اساسی اعتماد میتوان

توصیفکرد«)همان:101ـ102(.
ایماندراینمعنا»رانهایاستورایهرگونهنظمانسانیمعنا،ورایهمة
میانجی مختلف دینی سنّتهای در ایمان آنها طریق از که خاصی اشکال
مییابد«)همان:102(.ایندقیقاًچیزیاستکهایمانراازهرگونهامرفرهنگی

متمایزمیسازد:
»ایماندینیازتجربهایحدّی،تجربهایازتناهیبرمیخیزدکهاین
تجربهممکناستدرهریکازسهجهانانسانیرویدهد.چیزی
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چونانایماندینینابوبسیطوجودنداردبلکهدرعوضسهنوعیا
سهشکلدین،متناظربااینسهعرصةفرهنگی]شناختی،هنجارین،و
ابِرازی[وجوددارد.ایماندینیدرابتدا،درتجربهایسلبیریشهدارد:
تجربهایازنیستی،تهیبودگیوبیمعناییکهدراینتجربههریکاز
اینجهانهایمحدودمعنایانسانیدرحدوحدودخودغوطهوراست.
تنشپویانسبتبهنامحدوداستکهمیتواندفروپاشیدگیهریکاز
جهانهایانسانیرابرملاسازد.چنینایمانیازکلمعانیقابلدرک
انسانیفراترمیرود،هیچمحتوایایجابیدربارةخودشندارد.بهویژه،
تصاویریامفاهیمدینیوزباندینیوجودندارد.همةتصاویرومفاهیم
دینیازیکیازسهعرصةفرهنگیبامحتوایمحدودشانوامگرفته
میشوندوبهماوراءدرطیفرایندیازتشبیه،تشدید،اغراقیامبالغه
معنامیبخشند.بنابراین،واقعیتمتعالبهطورغیرمستقیمیانمادین
بهبیاندرمیآیدوبرتفکروعملانسانیبارمیشود.باوجوداین،در
ورایفهمیاتجربةمستقیمباقیمیماندوبههمیندلیلاستکهبیان

مفهومییاتصویریمناسبخودشراندارد«)همان:134(.
بدینترتیب،وجودعنصرایماندردین،آنراازفرهنگمتمایزمیسازد.
اماازایننظرگاهچیزیهمچون»دینناب«وجودندارد.محدّثیبرآناستکه

مفهوم»دینناب«دربرابرمفهومدینزمینهمندقرارمیگیرد:
»ایندوگانهبهخطاییمیپردازدکهمعمولاًمعتقدانوبرخیعالمان
از نسخهای یا تقریر موارد بسیاری در آنان میشوند. مرتکب دینی
دینرالحاظمیکنندکهدرواقعتحقّقنیافتهوناموجوداستواغلب
برمبنایاینامرناموجود،دربارةجهانموجودیادینموجودسخن
میگویند.بسیاریازدیندارانوبزرگاندینبیندوچهرةمفروض
دینتمایزقائلمیشوند:یکی،دینبهصورتنیالودهوزلالوبیپیرایه
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استودیگری،دینیکهآلودهبهامورانسانیواجتماعیبوده؛لذامورد
تأییدآناننیستوناقصاستوپیرایهبسته.اماهمهمیدانیمکهوقتی
یکنظاماعتقادیدرفرهنگوجامعهایمعیّنظهورمییابد،عناصری
ازفرهنگآنجامعهدرآمیختهمیشودوبههمانصورتآغازینخود
باقیمیماند.بهتدریج،دچارتحولمیشود.معمولاًدیندارانوعالمان
دینیازنسخهیاتقریریازدینسخنمیگویندکهبهعناصرفرهنگی
فرازمینهایاستکه امری و نیست آلوده و اجتماعیآغشته امور و
میتوانددرهمةاعصار،بهنیازهایآدمیپاسخدهدومسائلآدمیان
رادرتمامیمکانهاحلکند؛لذاآنانبرآناندکههرگاهایندینناب
دردسترسقرارگیرد،میتواندمشکلاتانسانوجامعهراحلکند
وجامعهایآرمانیبسازد.امادرمقامنقدچنینمدّعایی،بایدتوجه
کنیمکههرآنچهدرجامعهوتاریخظاهرمیشود،زمینهمندشدهو
نسبتیباعناصرزمینهایبرقرارمیکند.دیننیزازاینامرمستثنی
نیست.دیننیزبسیاریازعناصرشراازجامعهوفرهنگیمیگیردکه
درآنظهورکردهاست؛اگرچهآنعناصرزمینهمندرادرونساختار
جدیدقرارمیدهدوچهبسادرمعناومفهومآنهاتحولیاساسیایجاد
میکند.لذاهیچامراجتماعیاینیستکهزمینهمندنشودوبتواند
بهزعمتمامیتحولاتیکهطیزمانرخمیدهد،بهمسائلآدمیدر
اعصارگوناگونودرقلمروهایاجتماعیمختلفپاسخدهدونیازهای
آنانرابرآوردهسازد؛ازهمینروستکهادیانبرایتداومحیاتخود
مقتضیات با متناسب باید و بازسازیاند نیازمند متمادی قرون طی
زمانهبهروزشوند.درغیراینصورت،بااقبالمردممواجهنخواهندشد
واعتبارخودراازدستخواهندداد.معمولاًمعتقدانبهوجود»دین
ناب«مؤمنانهوصمیمانهازآنسخنمیگویند؛اماسخنگفتنازدین
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نابوغیرزمینهمند)بهمعناییکهگفتهشد(،سخنمعتبرینیست«
)محدثی،65:1397ـ66(.

امازمینهمندشدندیندوگونهاستوایندوگونهزمینهمندیدربارةتمام
ادیانصادقاست.نوعنخستزمینهمندی،زمینهمندیسلبیدیناست.دراین
نوعزمینهمندی،دیننوظهورازبخشیازعناصرفرهنگیموجوددرزمینهفاصله
میگیردوخودراازآنبریمیسازدویادرجهتمقابلآنگرایشمییابدو
دربرابراینگونهعناصرفرهنگیمیایستدوباآنهابهتقابلبرمیخیزد.این
همشکلیاززمینهمندیاست،زیرااگرآنعناصرفرهنگیدرزمینةموردبحث
موجودنمیبود،چنینگرایشهاییدردیننوظهورحادّوبرجستهنمیشد.اگر
اسلامدرزمینهایبافرهنگمشرکانهظهورنمییافت،توحیددرآناینهمه
موضعضدّ برنمیخاست، یهودی زمینة در اگرمسیحیت و نمیشد برجسته

شریعتدرکلامپیامبرآناینهمهپررنگنمیگشت.
نوعدیگرزمینهمندیدین،زمینهمندیایجابیاست.درایننوعزمینهمندی
عناصریازفرهنگزمانهوارددینمیشودوآنراتحتتأثیرخودقرارمیدهد.
رادریافت ازفرهنگزمانه ادیانعناصری اینگفتیم،همة از چنانکهپیش
میکنند.ایندریافتعناصرفرهنگیزمینهگاهمیتواندبادخلوتصرّفباشدو

گاهدربارةبرخیدیگرازعناصرفرهنگی،بدوندخلوتصرّف.
دینی زبان است. دینی زبان زمینهمندی، این از بنیادینی و جالب نمونة
درواقعمحصولبهکارگیریزبانموجوددرجامعهاست.ایماندینیسببساز

بهکارگیریزبانموجوددرجامعهمیشود:
»زباندینیزبانیعاریتیاست.زباندینیزبانیسرراستنیستبلکه
زبانیاستعاریاست.دراینصورت،چگونهمیتواندادّعایخاصّیرا
بنانهد؟آیاممکناستماادعاییسرراسترابراساسیکاستعاره
قراربدهیم؟دربهکارگیریدینیزبانممکناستعناصریازمعنای
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را آنها و بگیریم آورده پدید انسانی فرهنگ راآنگونهکه ظاهری
بهصورتاستعارههاییدربابخداوندتغییردهیم.مانمیتوانیمراه
دیگریرادرپیشبگیریمواستعارههایدینیرابهقاعدههاوقضایای
سرراستترجمهکنیم.مامیتوانیممعنایپدریانسانیرابگیریمو
آنرابهاستعارهایبرایدرکخداوندتغییردهیم«)دیویس،1387:

.)239
زمینهمندیادیانبهصورتسلبیوایجابیهمدربارةادیانیکهدرزمینة
اجتماعیمعیّنیظهورمیکنندوهمدربارةادیانیکهدرروندتاریخیخودوارد
تأثیر نیز سرزمینهاوجوامعجدیدمیشوند،صادقاست.سویةدیگرماجرا
دینبرفرهنگموجوداست.جهتگیریایمانیدیننوظهور،محتوایفرهنگی
خاصخودراپدیدمیآوردوچهبسابهعناصرزمینهمندنیزمعناومحتوایی
جدیدمیبخشد.بنابراین،دادوستدبیندیننوظهوریادینتازهواردبهجامعهبا
فرهنگ،دوسویهاستودینصرفاًبهنحوانفعالیویکسویهتحتتأثیرفرهنگ

موجوددرزمینةاجتماعیقرارنمیگیرد.
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چشم انداز سوم: دین به منزلة روح فرهنگ
چشماندازسوّماگرچهدینوفرهنگرایکینمیگیرد،امّانوعینسبتتنگاتنگ
بیندینوفرهنگقائلمیشودودینرابهمنزلةروحوعنصراساسیفرهنگ
درنظرمیگیردودینراسازندةفرهنگمیداندکهبدانصبغةویژهایمیبخشد.
درمیانمتفکّرانیکهچنینموضعیدربارةنسبتدینوفرهنگاتخّاذمیکنند،
برخیخواهاننقشدهیاساسیبهدینونیروهایدینیوایفاینقشاساسی
دیندرقلمروفرهنگاندوازلزومتعیینکنندگیدینسخنمیگویند.درمقابل
امّامتفکّرانیقرارمیگیرندکهازبرجستهشدنهمهجانبةدینوشکلگیریدین
بهصورتقالبهایفرهنگیتعیینکنندهبهمثابةفقیرشدندینوزندانیشدنآن

دردرونقالبهایمتعیّنیادمیکنند.
امّادرنگاه تیلیشازجملهکسانیاستکهدینراروحفرهنگمیداند.
تیلیش»دینیعنیتعلقّخاطرغایینسبتبهآنچیزیکهمسألةغاییماستو
بایدباشد«)تیلیش،48:1376(.رویکردفکریتیلیشدربارةدینرویکردی
اگزیستانسیالیستیاست.لذادیندرنزداوبیشازآنکهنظامیاعتقادیباشد،
برتجربهایوجودیدلالتدارد.ازاینرو،تیلیشدرادامةتعریفدینبهمنزلةامر

غاییمیگوید:
بهدست ایمان،همانحالترهاشدن بدانمعناستکه »اینسخن
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دلبستگیغاییاستوخدانامیاستکهبرمضمونِایندلبستگی
بهتعلقِخاطرنهادهاند.چنینمفهومیازدینوجهاشتراکِناچیزیبا
توصیفدینبهمنزلةاعتقادبهوجودِموجودبرینیبهنامخداونتایج
نظریوعملیچنیناعتقادیدارد.برعکس،مقصودما،نهفهمنظری

دین،بلکهفهمِوجودییااگزیستانسیالآناست«)همانجا(.
تیلیشیکیازپیامدهای»مفهوموجودیدین«رابهموضوعبحثکنونی

یعنیرابطةبیندینوفرهنگمرتبطمیداند.ازنظروی:
»دیندرمقاممسألهیادلبستگیغایی،گوهرمعنابخشِفرهنگ،و
فرهنگنیزکلیّتِصوَریاستکهدرمتنآن،مسألةبنیادیندینخود
راآشکارمیسازد.خلاصهکنیم:دینجوهرِفرهنگ،وفرهنگصورت
دیناست.چنیننگرشیقطعاًمانعتثبیتدوگانگیدینوفرهنگ
میشود.هرفعلِدینی،نهفقطدرحیطةمنسجموسازمانیافتةدین،
فرهنگیشکل بهصورتی وجان اکثرخلجاناتغریزیروح در بلکه

میگیرد«)همان:50(.
بدینترتیب،تیلیشدینراروحفرهنگوفرهنگراصورتدینمیداند.
ازنظروی»چونزبانبنیادیترینآفریدةفرهنگیاست«،همة»افعالحیات
)همانجا(. مییابد« تحقق خاموش، یا گویا از اعم زبان، بهمدد آدمی روحی
ازاینرو،بهمیانجیزبان،دیننیزمیتواندتجلّیفرهنگیبیابد.ازنظرویدرتمام

خلّاقیتهایفرهنگیبشر،دلبستگیغاییبشرتجلّیمییابد:
»اینسخندربارةکارکردهاینظریحیاتِمعنویبشر،مثلًاشهود
هنریودریافتمعرفتیواقعیّتو،همچنیندربارةکارکردهایعملی
حیاتمعنویبشر،مثلًادگرگونیواقعیتبهصورتفردیواجتماعی
خلاقیّتِ کلیّتِ متن در کارکردها این از هریک در میکند. صدق
فرهنگیبشر،نوعیمسألهیادلبستگیغاییحضورداردکهتجلی
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بیواسطةآن،سبکوشیوةیکفرهنگاست.کسیکهقادربهفهم
سبکوشیوةیکفرهنگباشد،قادربهکشفدلبستگیغاییوجوهر

دینیآنخواهدبود«)همانجا(.
ازنظرتیلیشدینخودرادردرونقالبهایفرهنگیمختلفمتجلّیمیکند.
»زبانیکهدینبهکارمیبرد«ازجملةاینقالبهایفرهنگیاست)همان:54(.
دینهمچنینمیتواندخودرادرآثارهنربهمنزلةنوعدیگریازآفریدههای
فرهنگیعیانسازدودرآنحضوریابد.دلبستگیبهامرغاییدرآفریدههای
هنرینمودمییابد.ازمنظریکهتیلیشمینگرددینیاهماندلبستگیبه
امرغاییدرهمةقلمروهایفرهنگیتجلّیمییابد.دردلچنینبینشیدربارة
نسبتدینوفرهنگ،نوعیپیوندبنیادیوناگزیربیندینوفرهنگوجوددارد.
دینبرایتجلیوتحقّقخویشنیازمنداشَکالفرهنگیاستوفرهنگمعنای
یادلبستگیغایی،گوهر ازدینمیگیرد،زیرا»دیندرمقاممسأله را خود

معنابخشِفرهنگ«است)همان:50(.تیلیشمیگوید:
به غایی دلبستگی یک آن در که نیست فرهنگیای آفریدة »هیچ
بیاندرنیامدهباشد.اینسخندربارةکارکردهاینظریحیاتِمعنوی
بشر،مثلًاشهودهنریودریافتمعرفتیِواقعیتو،همچنین،دربارة
کارکردهایعملیحیاتمعنویبشر،مثلًادگرگونیواقعیتبهصورت
فردیواجتماعیصدقمیکند.درهریکازاینکارکردهادرمتن
کلیّتِخلاقیّتفرهنگیبشر،نوعیمسألهیادلبستگیغاییحضور
داردکهتجلیبیواسطةآن،سبکوشیوةیکفرهنگاست.کسیکه
قادربهفهمسبکوشیوةیکفرهنگباشد،قادربهدلبستگیغاییو

جوهردینیآنخواهدبود«)همان:50(.
چنیننگرشیبهرابطةدینوفرهنگ،بهناگزیرسویهایآسیبشناختینیز
دارد.اگردینروحفرهنگوجوهرمعنادارفرهنگاستودینهمانادلبستگی
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قالبهای درون در فرهنگ روح که دارد وجود اینخطر است، غایی امر به
فرهنگیبهبندکشیدهشودوجوهرفرهنگباامرفرهنگیعرضییکیگرفته
امر جایگزین فرهنگی فرآوردههای و اشَکال که اینخطرجدّیهست شود.
غاییشوندوآدمیبهورطةبتپرستیسقوطکندوامرنسبیرامطلقسازدو
لذاپویاییایمان،ازدستبرود،تجلیایازامرغاییدرفرهنگتقدیسشود.
همچنین،مناسکوآیینهامیتوانندعنصرنامشروطراکهتعلّقبهامرغایی،بر
آندلالتدارد،درهیئتیمشخّصتجسّدبخشد.اگر»درهرآفریدةفرهنگیـ
نظیریکنقاشی،یکنظامقانونی،یکجنبشسیاسی)صرفنظرازظاهردنیوی
آن(ـتعلقخاطریامسألهایغاییتجلی«مییابد)همان:35(،اینخطروجود

داردکهتجلیّاتتعلقّخاطریامسألةغاییباخودآنیکیگرفتهشود:
»ایمانحاویعنصریحادثاستونوعیقماریاخطرکردنراطلب
باعدمیقین را نامشروط امر از ایمانیقینهستیشناسانه میکند.
نسبتبههرآنچهمشروطوانضمامیاست،ترکیبمیکند.البتهاین
بدانمعنانیستکهایمانهمانباورداشتنبهچیزیاستکهدرصد
احتمالبالاتریاپایینتردارد.خطرنهفتهدرایمانآننیستکهفرد
مؤمنبهاحکامیدربارةخدا،انسانوجهانگردنمینهدکهاثباتِ
کاملآنهاناممکناستودرستیونادرستیآنمنوطبهآیندهاست.
خطرایمانمبتنیبراینواقعیتاستکهعنصرنامشروطفقطدر
صورتیمیتواندموضوعتعلقخاطرغاییشودکههیئتیمشخصو

مجسمظاهرگردد«)همان:35(.
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امر  ایماناست؟زیراامرمشروطتاسرحدِّ چراچنینامریخطریبرای
نامشروطارتقامییابد:»خطرنهفتهدرهرگونهتجسمعنصرنامشروط،چهدینی
وچهدنیوی،آناستکهبهواسطةاینتجسمامریمشروط،نظیریکنماد،
یکنهادیایکجنبش،تاحدامریغاییارتقابیابد«)همان:36(.درنظرتیلیش
دینبهمنزلة»وجهیازروحبشری«درفرهنگمأوامییابد،اماخطردراین
تیلیشمیپرسد: یافتهاست،یکیگرفتهشود. باآنچهدرآنمأوا استکه
»اگردیندرتمامینقشهایحیاتمعنویحضوردارد،پسچرابشرآنرا
همچونحوزهایخاصدرجوارحوزههایدیگردراسطوره،مناسک،آییننثارو
نهادهایدینیبسطدادهاست؟«)همان:16(.اودرمقامپاسخمیگوید:»بهدلیل
بیگانهگشتگیتراژیکحیاتِمعنویانسانازاصلوژرفایخویش«)همانجا(.
بنابراین،فرهنگهممأوایدیناستهمموقعیتیبرایبیگانهشدنآنازاصل
وژرفایش.اگربپذیریمکهدینجوهرفرهنگاستوفرهنگمأوایدیناست،
میتواننتیجهگرفتکهرابطةدینوفرهنگ،رابطهایازنوعدرهمآمیختگی

است.
آرایتیلیشدربارةدینازجهاتیشبیهآرایزیملاست.زیملنیزمعتقد
است:»دینداریگرایشتقلیلناپذیروبنیادیروحاست«)زیمل،112:1393(.
زیملبرآناستکهبنیادایماندینیدرروحآدمیجایداردودرورایمباحث
نظریقرارمیگیرد.شایدبتوانازآرایاونیزچنیناستنباطکردکهایماندینی

درورایفرهنگقرارمیگیردامّافرهنگرامشروبمیسازد:
»دراینجملهکهایماندینیحالتیازروحانسان،وحالتیازواقعیّت
مانندهر است،جوهردرونیایماندینیبهترخودرانشانمیدهدتاـ
بگوییم:ایماندینی»بازتابسادة«حالتیاز آنچهجنبةنظریداردـ

واقعیّتاست«)همان:118(.
آنچهدرروحبشریجایدارد،خواهینخواهیازرهگذرفرهنگمتجلّی
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خواهدشدوامرفرهنگیواجتماعیرامشروبخواهدساخت.امّاآیاجوهرروح
انسانی،برایپروردهشدنوکمالیابیبهفرهنگمحتاجنیست؟اینپرسشی

استکهمیتواندبهبحثیدربابوابستگیمتقابلدینوفرهنگمنجرشود.
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نتیجه گیری
هریکازاینرویکردهارادربابنسبتدینوفرهنگاختیارکنیم،دربابنحوة
عملکردنیروهایدینیدرعرصةفرهنگبهنتایجمختلفیخواهیمرسید.نگارنده
موضعقابلدفاعراموضعتمایزحدّاقلیدینوفرهنگمیداندکهدررویکردهای
فوقاینموضعبهتفصیلموردبحثقرارگرفت.برحسبچنینرویکردیمیتوان
ازمداخلةحدّاقلیبابینشیکثرتگرایانهدرمدیریتفرهنگدفاعکردوبهنقد
بینشانحصارطلبانهپرداخت.بینشدینیانحصارطلبانهبینشیاستکهعرصة
فرهنگراتحتکنترلنیروهایدینیقرارمیدهدوازآنجاکهدرجوامعجدید
نیروهایدینیمتکثّرهستندوباهمتفاوتهاواختلافاتزیادیدارند،نتیجة
آنسپردنکاملعرصةفرهنگبهنیرویدینیکهقدرتبیشتریدارد،خواهد
بودواینخطربزرگیبرایعرصةفرهنگخواهدبودوبهانحصارطلبیدینیو

سختگیریوتنگنظریبهنامقرائتیازدینمنجرخواهدشد.
سختگیریوتنگنظریدینیـباهرقرائتیازدینـبراهلفرهنگو
دخالتدینیآمرانهدرحوزةفرهنگبهتضعیففرهنگونیزاعتبارزداییاز
بستریرشدمیکندکه زیرادیندر وتضعیفدینمنجرخواهدشد، دین
فرهنگیشکوفاونیرومنددرآنوجودداشتهباشد.شکوفاییفرهنگیوآزادی
فعالیتفرهنگیاستکهبسترمناسبیبرایپویاییوجودآدمیفراهممیآورد
ووجدانهاوجانهایپویاهستندکهمیتوانندشرایطمساعدیبرایخیزش
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ایمانفراهمکنند.
ازموضعدینی،خواهانکنترل نیست.کسانیکه فرهنگ از دینجدای
براساس و مینشانند برصدر را خاصّی دینی قرائت درواقع هستند، فرهنگ
آن،نوعخاصّیازفرهنگرامطلوبتلقّیمیکنند.ازاینمنظر،تعیینتکلیف
تولید فرهنگ، بر کنترل اعِمال از نوعی درحقیقتچیزیجز فرهنگ، برای
بنابراین،کنترلدینیفرهنگ،درواقع بود. اهالیفرهنگنخواهد فرهنگی،و
چیزیجزمسلطّساختنفرهنگدینیخاصینیست.اگربهپویاییایمانباور
داشتهباشیموخواهانآنباشیمکهجوششایمانیبتواندفرهنگرانیزغنی
وپویاسازد،میبایستکنترلبیرونیفرهنگرابهحدّاقلبرسانیم.ازتیلیش
ودیویسمیآموزیمکهپویاییایمانازمجرایپویاییفرهنگیخودرانمایان
بندکشیدنومحدودسازیخلاقیتهایفرهنگی،خطرتحجّر به میسازدو

فرهنگیرابهدنبالخواهدداشت.
ازکاراولیویهروآنیزمیآموزیمکهمدّعیان»دینناب«خواهانتسلّطبر
قلمروفرهنگهستندتاهرآنعنصروپدیدةفرهنگیراکهبانگاهنابگرایانهشان
تطبیقنداردحذفکنند.آناندرواقعبخشیازفرهنگرابرکلّآنبهنامدینو
امرمقدّسمسلّطمیسازند.ثمرةتسلّطچنیننگاهیبرفرهنگبهفقرفرهنگی

منجرخواهدشدونگاهتمامیتگرایانهایرابرفرهنگمسلّطخواهدساخت.
نتیجهاینکهمدیریتفرهنگنیزخود،کاریفرهنگیاستومطلوب،آن
استکهتاجاییکهممکناستبهخوداهلفرهنگواگذارشودوازمجرای
پذیرشتکثّرفرهنگی،امکانبروزوظهورهرچهبیشترخلّاقیتهایکارگزاران
توجّه میبایست نیز دینی نیروهای شود. فراهم فرهنگ عرصة کوشندگان و
داشتهباشندکهخودنیزبخشیازهمینکارگزارانوکوشندگانعرصةفرهنگ
هستندوتمنّایتسلّطآنهابرکلِّفرهنگدرواقع،واگذاردنقلمرویفرهنگ
بهدستبخشیازنیروهایفرهنگیاست.روشناستکهاینگونهسیاستگذاری
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ومدیریتفرهنگی،بهانحصارگراییفرهنگیمنجرخواهدشد.
بهرغماین،نمیتوانعرصةفرهنگرابهکلیّوانهادومدیریتنکرد.قطعاً
درساماندهیتولید،توزیع،ومصرفکالاهایفرهنگیمدیریتلازماست.امّا
چنینمدیریتیمیبایستبرمبنایبهکارگیرینیروهایمتخصّصهرحوزهانجام
گیردوهدفغاییآننیزبیشینهسازیتولیداتفرهنگیباکیفیتمطلوببرای
تمامردههایمصرفکنندگانآنهاست.روشناستکهنگاههایتنگنظرانهو
محدودومبتنیبرایدئولوژیخاصوانحصارگرا،دامنةفعّالیتاهالیفرهنگرا
بیشازپیشمحدودمیسازدومیکوشدعرصةفرهنگرابهانحصارنیروهای
خاصّخوددربیاورد.بنابراین،درمدیریتبرعرصةفرهنگمیبایستبیشاز
پیشانحصارزداییکرد.بهجایدعوتصرفاًدینیوتبلیغصرفاًدینیدرعرصة
فرهنگنخستمیبایستنگاهمعنویواخلاقیدراینعرصهراترویجکرد.
دیدگاهمحدوددینیصرفاًبهتولیدوعرضةکالاهایدینیمیاندیشد،امّااگر
نیکبیندیشیم،نخستمیبایستزیستمعنویواخلاقیرادرجامعهتقویت
کرد،زیراآنانکهمعنویواخلاقیزیستمیکننددردایرةبزرگترفرهنگبا
افقدینی دارند.دیدگاههایدینیقشریگرا قابلتوجّهی اشتراک اهلدیانت
محدودوتنگدامنهایرادرفرهنگمیگسترد،امّانگاهاخلاقیومعنوی،افق
فرهنگرابسیاروسیعمیبیندومیکوشدآدمیانراازروزمرّگیبرهاندوبه
سویزیستیمتعالیترووالاترسوقدهد.روشناستکهچنیننگاهیبهتر
میتواندغایاتمطلوبدینراتحقّقببخشد.درفضاییکههنرمندان،عرفا،
فلاسفه،عالمانتجربی،ودیگراهالیدانشفعّالوپویاباشند،باحضورگرم
امّانگاهدینی وسازندةخودسببارتقایفرهنگدینیجامعهنیزمیشوند.
انحطاط بستر فرهنگی، نیروهای دیگر ومحدودسازی باحذف انحصارگرایان
دینداریوفرهنگدینیرانیزفراهممیسازدوعملًاازاعتباراجتماعیواقتدار

معنویدینمیکاهد.

نتیجهگیری
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